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  ٧ // مقدمه

  مقدمه

 ي زبان فارسيني و دي و اخلاقيمي تعلين شعرهاي از شکوهمندتريبخش
اگر باب حج در ادب .  است که در باب حج سروده شده استييشعرها
 .توان گذشت ي نميراحت يي به سنايبايد زيم از کنار قصايي را بگشايفارس

 ين وحيشان در سرزم ياري که بسيار شکوهمند خاقانيد بسيز از قصاين
ز از ي ن والاسحارةمذکور، حرزالحجاز چون يدي قصا،روده آمده بودس

 است و ين نورانيادگار آن سرزمي که ي والعراقينتحفةز ي غبطه برانگيمثنو
االله شکل گرفته کعبةار يت دين  با ناصرخسرويادماندني  بهز سفرنامهيدر نثر ن
  .است

 در م وي گشت و گذار در حج را شاهدين نظاميريدر خسرو و ش
ن اثر ي در همزينحج رفتن رابعه شده است و   بهز ذکري نعطّارر يالط منطق
 نامه هيالٰ در عطّار. ستا ي خواندناري بسخ نصرآباد و سفر حجيت شيحکا
 در يحتّ.  استه از اسرار حج را بازگو کرديز برخي ناسرارنامهو 

 ياعران شيپرداز سبک خراسان دهيان شاعران قصيم  دورتر و دريها گذشته
حج و ارکان آن   بهباي زيزهايد خود گريز در قصاي ني و انوريخچون فر

اد کرد تا يد يز باي نيا  مراغهي اوحديبايبات زيد و ترکياز قصا. ندا هزد
 در گلستان و ي سعديها تي و حکايف فرغاني خواجو و سيبايات زيغزل

  .شه و تا هنوزيتا هم
 حج در هند بخصوص يها ه و سفرناميمقوله شعر فارساز اگرچه 

سفرنامه حج . توان گفت و نوشت  ميارين سامان بسيات شاعران ايحج
حج و   بهق ٩٨٩ين شاه ابوتراب در سال الد فيضي در شرح سفر رفيع
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نشان جاي پاي حضرت  داستان منظوم انتقال سنگي با(» قدميه ةرسال«
رسول هند، سروده ابوالفيض فيضي، تصحيح  ه به از مکّ)ص(رسول

ين لاري ساکن الد  منظوم محيةسفرنام (الحرمين فتوح، )جعفريان
و در روزگار نزديکتر ) تصحيح کريم نجفي برزگر ق به ٩٣٣هندوستان 

امه ميرحامد حسين هندي که در سال  از مرحوم علّاسفارالانوار ةسفرنام
توان  نو منتشر شده است را مي ط مرکز تحقيقات دهلي توسشمسي ١٣٨٨
  .حساب آورد ين شمار بهدر ا

در شعر . ه است از چند منظر قابل توجي حج در شعر فارسيمايس
ي که در شعر مولو چنان.  استين مورد قابل بررسي اي هم شطحيفارس
  :ز در شعر حافظيم و نيآن مواجه با

ــد   ــد خدايي ــار خدايي ــه طلبک ــان ک   آن
ــد   ــد بيايي ــت بيايي ــشوقه همينجاس   مع

  ديـوار    بـه  معشوق تـو همـساية ديـوار      
  ١در باديه سرگـشته شـما بهـر چراييـد        

دهد که خانه   ميتنگ آمده هشدار  بهحافظ که از حجاج جلوه فروش
  :عاع قرار دهدالشّ د صاحب خانه را تحتينبا

  جلوه بر من مفروش اي ملک الحاج که تو
  بيـنم   بيني و مـن خانـه خـدا مـي           خانه مي 

  قـدم شوق کعبه خواهي زد      در بيابان گر به   
  ها گر کند خار مغيلان غم مخـور        سرزنش

  :و
  جمال کعبـه مگـر عـذر رهـروان خواهـد          

  ابـانش يکه جـان زنـده دلان سـوخت در ب     
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  :با داردين زي چنييو باز حافظ است که در موضوع حج تماشاها
  ثواب روزه و حج قبول آن کـس بـرد         

 ـ عشق را ز   ةکديکه خاک م     ارت کـرد  ي
  :اي

  افتيت وقوف يو ک ةدل کز طواف کعب   
  م نـدارد سـر حجـاز      ياز شوق آن حـر    

 يادآورين موضوع قابل يز اي نيتي تربي هشدارهايگاه از منظرها
  :يت از سعدين بيهمچون ا. است

   آنکي شتر است از برايستي تو نيحاج
  ٢خــورد  مــيبــرد و خــار  مــيچــاره بــاريب

  :ستات او متفاوت ايگر حجيد  بااي که گويت از مولوين بيو ا
   جـان ةکعب  به که برد،تن توست همچو اشتر   
  ي نه از آن که خر نداري،حج نرفت ي بهز خر

 يدوزد و حج را عشق و صفا  ميباطن حج نظر  بهز هموارهيمولانا ن
  :داند ي ميواقع

  ٣ صفا يرفته باشد عشق تا کو      د شتر از بهر حج    يعقل تا جو  
موضوع حج   به همهش ازي چند شاعر بيان شاعران ادب فارسيدر م

ن ي در شمار ا و مولاناي خاقاني،انيناصرخسرو قباد. ه داشتندت و توجيعنا
که  د و جالب آنن دارآن آداب حج و در مورد ي که اشعار فراواناند شاعران
  . اوستيوان مثنويشتر از ديار بي بسمولاناات ين آثار در غزليبسامد ا
  : مولاناستيخواندنات ي و از حجيمي از اشعار تعليکين يا
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   خان و مان بمانده و از شهر خود جدا          يا
ــد  ــاد آمـ ــدا يشـ ــه خـ ــفر خانـ   ت از سـ

 ـ   فاقـه و شـب    بـه روز از سفر     يهـا قـرار ن
ــه و د  ــج کعب ــشق ح ــدر ع ــصطفاي   دار م

  نه در آن قبلــه گــاه حــقيده رو و ســيــمال
  در خانــه خــدا شـــده قــد کــان آمنـــا    

 ـت در ا  يد و چون بـد    يچون   ن راه بـاخطر   ي
ــد خــدايا ــ در ايمــن کن   ن راه جملــه راي

ــل لب ــمان ز غلغـ ــدر آسـ ــک حاجيـ   انيـ
  وســت از صــدايهــا و غر تــا عــرش نعــره

  جان چشم تو ببوسد و بر پـات سـر نهـد           
ــروه را بديا ــ م ــفا ي ــر ص ــه ب   ده و بررفت

  مهمان حق شديت و خدا وعده کرده است
  ش مــايپــ  بــهز باشــد خاصــهيــمهمــان عز

  اني ـد بـار حاج    که کـش   يجان خاک اشتر  
ــا     ــزل منـ ــا منـ ــشعرالحرام و تـ ــا مـ   تـ

  ميبازآمــده ز حــج و دل آن جــا شــده مقــ
  جان حلقـه را گرفتـه و تـن گـشته مبـتلا            

  از شام ذات جحفه و از بـصره ذات عـرق     
 ـکفـن شـده ا     غ و با  يت با   ن جـا کـه ربنـا      ي
  تيــب  بــهســر کــوه رخ  بــهکــوه صــفا بــرآ

ــتکب ــرادر و تهلي ــن ب ــر ک ــاي   ل و هــم دع
  اکنون کـه هفـت بـار طوافـت قبـول شـد       

  انــدر مقــام دو رکعــت کــن قــدوم را    
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ــرآ ــهوانگــه ب ــد ا  ب ــمــروه و مانن   ن بکــني
  هــا خانــه طــواف  بــهتــا هفــت بــار و بــاز

ــا روز ترو ــتـ ــه بل يـ ــشنو خطبـ ــه بـ   غيـ
ــه ــهوانگ ــات آ   ب ــب عرف    در صــلايجان

 ـقرب جبل با    به  و يف آ موقّ  به وانگه   ستي
  جـا   بـه  ست هـم  ي ـپس بامـداد بـار دگـر ب       

   آر و بعـد از آن      ي من ـ ي سو يوان گاه رو  
  هـا  ر سـنگ  ي ـگ  يزن و م ـ    يتا هفت بـار م ـ    

  مياز مــا ســلام بــادا بــر رکــن و بــر حطــ
ــايا ــه شــوق م ــا   ب ــزل وف ــزم و آن من   زم

  م گــرد مــايزيــ بــود ز خــواب بخيصــبح
ــهليــاز اذخــر و خل ــو دهــد صــبا  ب   ٤مــا ب

  :که ورد زبان هاستار مشهور از مولانا ين غزل بسيا اي
  حج رفته کجاييـد کجاييـد       اي قوم به  

  معشوق همين جاست بياييـد بياييـد      
ف طواف دارد که در آن غزل يرد  بال و قابل تأميدني شنيمولانا غزل

  :ستا ي امروزه و هر روزه انسان جاريز آداب حج در زندگين
  هـا تـويي گـرد تـو آرم طـواف            کعبه جان 

  نـدارم طـواف   جغد نيم بـر خـراب هـيچ         
  پيشه ندارم جز اين کـار نـدارم جـز ايـن            

  چون فلکم روز و شب پيشه و کارم طواف
  چيست کار اين از خوشتر کيست يار اين از بهتر

  پيش بت من سـجود گـرد نگـارم طـواف          
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  حج تا کـنم آن جـا قـرار          رخت کشيدم به  
  برد عرب رخـت مـن بـرد قـرارم طـواف           

  خواب چشمه و حوض و سبو      چه بيند به   تشنه
ــواف  ــوام کــي بگــذارم ط ــشنه وصــل ت   ت

  رهـم از وجـود    چونک برآرم سـجود بـاز     
  کعبه شفيعم شـود چونـک گـزارم طـواف      

  حاجي عاقل طواف چند کند هفت هفـت       
  ٥…ام مـن نـشمارم طـواف      حاجي ديوانـه  

 عشق توام  باز از حکمت و عقل راي هم مولانا نکات لبريدر مثنو
ت از دفتر دوم ين بيا. زدير  مياتي درد روزگاران را در ابي داروکند و مي
  :دينيرا بب

  قـوم حـج   روند ايـن      پا شکسته مي  
  ست پنهان تـا فـرج      از حرج راهي  

  :رديگ ي ميا جهين نتيحج چن  بهديزيل در باب سفر باا در دفتر اوي
ــيســـو ــت بايه شـــ مکّـ ــزيخ امـ   ديـ

  ديــدو ي حــج و عمــره مـ ـ ياز بــرا
   از نخـست  ي کـه رفت ـ   ير شـهر  ه  به او

   بازجــست يزان را بکــرد يـ ـمــر عز
  ستي ـ کـه انـدر شـهر ک      يگشت  يگرد م 

ــص  ــر ارکــان ب   ســت يکــرت متّيکــو ب
  يگفـت حــق انـدر ســفر هـر جــا رو   

  …ي شــويل طالــب مــرد د اويــبا
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  قصد کعبه کـن چـو وقـت حـج بـود           
  ده شــوديــ مکــه هــم ديچونــک رفتــ

ــراج د ــصد در مع ــق ــودي ــت ب   د دوس
ــع عــرش و ملات در ــب   ک هــم نمــودي

 حجاج  با گاهي است که در ادب فارسين نکته ضروري ايادآوري
 از يا ا در پارهيچرا که گو. د برخورد شده استيلحن اعتراض شد با

  .ل شده استي تبديحي تفريسفر ي بههن سفر الٰياوقات ا
  ست اژدها برگـشته    گر مار بده     خدا برگـشته   ة که زخان  يحاج

 ـ تنها نه      آن خانه خراب از خدا برگشته       خـدا برگـشته    ةز خان
 حج ناصر خسرو ةديتر از قص تر و شفّاف يميتر، تعل د نتوان روشنيشا

ث باطن حج يده از حين قصيا. افتي حج ي براي در ادب پارسيا دهيقص
 دهين قصيچرا که ناصر در ا. رسد  مينظر  بهتر  مهمي حتّيد خاقانياز قصا

  .اشراف داردات حج يباطن آ به
شاعران   با تاکنوني دور ادب فارسيها  حج از گذشتهةش درباريسرا

 يز ذکر حج و آداب آن و آرزويامروزه ن.  همراه بوده استيادب فارس
ت شده ي گوناگون روايها  در قالبين آفتابيدار آن سرزميارت و ديز

  زبانان حج در شعر و نثر و سفرنامه وياست و تا هنوز در شعر فارس
در موضوع رجم .  خاص حضور دارديا وهيشکل و ش  بهپژوهش و مقالات

  :ام ن غزل را گفتهيار مشعرالحرام ايد  بهن سفرميز در نخستيطان من نيش
  رفته بودم سنگ بردارم، دستهايم دست شيطان شد
  ناگهان قلبم ترک برداشت، ناگهان حالم پريشان شد

  فرو پاشيدپيکري سنگي، دلي سنگي، ناگهان از هم 
  شد نمايان دستي کمک کم برخاست جا هفت از سنگ هفت

  ام ناگاه، هر سه شيطان خنده سر دادند در ميان گريه
  ام در گريه پنهان شد ام را خورد خنده هاشان گريه خنده
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  مردم باز شيطان سنگ ديگر زد باز من بودم که مي
  دهايم باز ويران ش هايم سنگ شد افتاد، دست چشم

  نشستم در کف دستي شدم تنها، مي کاش سنگي مي
  ٦گاه حتّي قسمتم اين نيست گاه حتّي سنگ نتوان شد

همراه   بهز در باب حج سروده اميده ني و قصين غزل و مثنويز چندين
  . استين وحيسرزم  به منثور منةنام پرستو در قاف که سفرنام ي باکتاب

 ـ دي خورشي اسد علجناب ـ دوست ة خاني که عزم حاجيو براست
 و ي مرتضٰ»يعل«رش حضرت اسداالله الغالب ي است و دستگ»اسد«که هم 
. رانه بوده استي عزم مردانه و آهنگ دل»ديخورش«حضرت   بااجرش

 حج نوشتن دل و يدي خورشة و منظوميسرودن از حج در زبان فارس
فتر در ن دي اييبايخواهد که در او بود و در او هست و ز  ميريجرأت ش

نظم  يبرا منظوم ةن سفرنامين رو بود که شاعر ايشتر از ايچشم من ب
آن هم در روزگار عسرت زبان قائل شده است، گر ي دي و ارزش بهايپارس
 ادب و فکر و فرهنگ ما و ياهال  با که تا هنوزي در هند و اندوهانيفارس

 ،هارن شبه قيهمه بزرگان مدفون در سرزم ي با زبان فارسيآر. شماست
 شگفت تا يرخسرو بزرگ و حسن دهلويمسعود سعد سلمان آزاده و ام از

 و غالب و تا اقبال که در يدل و غني و بيضيگر تا فيآن همه شاعر بزرگ د
گر بار بر ي را دي زبان فارسةن افتادي نه چندان دور پرچم بر زميروزگاران

ار يش بسي خوياز گذشته آفتابن هند ينک در سرزمي هم ا،افراشتبرها  قله
 ي که کارياسفا و وااسفا که انگشت شمارند کسانفاصله گرفته است و 
از شما چه پنهان که  و ،ديه سرآ زنند که غصّيکار  بهبزرگ کنند و دست

ک حرکت يزش و يک خي ـ  که داردييزهايهمه افت و خ با ـن منظومه يا
دش قدر ي با خودةنوب  بهارزش که ي با آن کارهاة از زمرجلوست و  بهرو
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 ين خادم و شاعر زبان فارسيدانست و بر صدر نشاند و من که کوچکتر
  و کردميسپرن دفتر يا  باشم چقدر روزها و ساعتها رايدر روزگار خو

رازه بست و ين دفتر شيم تا اين سفرنامه گفتيت اين دفتر از اهميشاعر ا با
 بود که يين کار از کارهايهر حال ا  به.ز برسديراز ما نيش  بهاش بادا که آوازه

 يار شادم که دفترينک چه بسي نگذاشت و اي من باقي برايي يچ خستگيه
. کنم  ميتان مي مسلمان را تقدي دل شاعريها يها و زلال از صداقت

ن شاعر و حال خوشش ي ايزلال  بهن دفتر بارهايان خوانش ايجر در
ق فرزند بوده  پدر در حين خود محصول دعايگمان ا يخوردم که ب غبطه
  .است

ي ن حرف مولانا باشد که در دفتر نخست مثنويان سخن ايو بگذار پا
  : باز گفته استييبايز به

ــرد حجـ ـ ــب  م ــاجي طل ــره ح   ي هم
  عـرب  يـا  و تـرک  خـواه  ،هنـدو  خواه

ــگ او   ــدر رن ــش و ان ــدر نق ــر ان   منگ
ــگ او  ــزم و در آهنـ ــدر عـ ــر انـ   بنگـ

 باشد که ي مثنويانيفتر پات از دين بيان همه ما ايم که پايو دعا کن
  :گفت

  چنان باز آمدم کاحمد ز معراج   حجاجچنان رفتم که سوي کعبه 

  رضا قزوه دکتر علي
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  حرفِ امتنان

 سعادت سفر )ص(الطاف نبوي چه خوش طالعم که از فضل ايزدي و
 .حرمين شريفين نصيب بنده شد

م احرام سفر در  ۲۰۰۹  ژوئيه ۱۳برابر با هجري  ۱۴۳۰ رجب ۱۹
امه  در اين سفر پر يمن و مسعود پدر گرامي و محترم حضرت علّ.برکردم

ل قادري مدظله که ا خورشيد جممحمدو مولانا الحاج سيد شاه 
الحق نيز بوده و خال محترم جناب آقاي معزّنشين است رهبرم  چرخک

 برادران عزيز سيد اختر حسن جمال و سيد ظفر اقبال براي .همراهم بود
ق  ۱۴۳۰ شعبان ۱۰ .ندرا گاندي دهلي با ما بودنديخداحافظي تا فرودگاه ا

ه بر برادرم ظفر  علاوم اعني وقت برگشتن ما ۲۰۰۹گوست  آ۲ مطابق
ز ين قمر عالم محمداقبال پسران عزيز اشهر و لبيب سلمهما و شاگرد عزيز 

  . دهلي حضور داشتندفرودگاه در
س را در اين  مقدنين سرزميا ةست و يک روزيبنده احساسات سفر ب

نمايم که بر   ميان مسئلتام و از ايزد منّ سعي شش ماهه خودم نقش کرده
  .يد و پذيرفته شودآمي و محترم خوش طبع خوانندگان گرا

 ر و امتنان فراوانخدمت همسر بردبارم سرکار خانم شهلا تشکّ
ق شدم که نمايم که مثل هميشه پشتيباني و موافقت کردند تا بنده موفّ مي

  ! همسر عزيزم صد دنيا ممنونت هستم،.پايان برسانم هاين کار را ب
د فخيم ار کونين اشهر، سيد افتخپسران عزيزم سي سپاس فراوان به

کنم که ايشان در اتمام اين   ميد ابتهاج دارين اذکي عرضثقلين لبيب و سي
نوشتن شعرهاي اين مثنوي  به وقتي بنده .مثنوي بنده را خيلي کمک کردند
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ن آکتابها افتاد و از اشهر يا از لبيب براي طلب  بهمشغول بودم و احتياج 
 ابتهاج جانم بازي خودش را  فرزند کوچکميخواستم حتّ  ميکتابها کمک

ن کتابهاي درشت و آدويد و از برادرانش   ميگفته! من! گذاشته و من
هاي گرم و شيرين بر   بوسه.وردآ  ميضخيم را گرفته با زحمات بسيار برايم

  . تعالي خير الجزاءاللهجزاکم ا! هاي من هزنم بچ  ميرويتان
 ر و امتنانيقم را صميمانه تشکّهاي مادر مهربانم و پدر شف تشويق

  .ارمزنمايم و رهنمودهايشان را سپاس گ مي
قاي آدانم که خدمت استادان فرهيخته جناب   ميبنده بر خود لازم

ات فارسي دانشگاه تهران و ني گروه زبان و ادبيذّؤم محمدفسور علي پرو
 فارسي اتدخت صفوي گروه زبان و ادبي ذرميآفسور وسرکار خانم پر

د قاي دکتر سيآدانشگاه اسلامي عليگره و دوستان عزيز خودم جناب 
ات اردو دانشگاه اسلامي عليگره و ين اجملي گروه زبان و ادبيالد سراج

هايشان  ين و ديگر دوستان را براي تشويقالد  احتشاممحمدقاي دکتر آ
  .ر عرض کنمسپاس و تشکّ

 و بنام معاصر کشور رضا قزوه که شاعر شهير خدمت عالي دکتر علي
کنم که مرحمت فرمودند و   مينهايت عرض شريف ايران هستند سپاس بي

ن و پرثمين مزيرا اي مبسوط و وقيع و پرارزش مثنوي بنده  مه مقدبا
  .ل زحمات بسيار بسيار شدندمتحمز ينساختند و براي چاپ کتاب حاضر 

ي ايران  فرهنگ جمهوري اسلامةحضور رايزن گرامي و محترم خان
تلاش ت سپاسمندم که قاي دکتر کريم نجفي با صميميآنو جناب  دهلي

  . استيفراموش ناشدن چاپ اين کتاب ز دريشان نيا

دد سياسد علي خورشيدمحم   
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  س سبحانهي و تقد باري تعالٰحمدِ

  کليم چون حمدش سيناي شو خامه
  بسم او کو هست رحمان الرحيم

   شناکن بحر مدحش ي درقايق
و مرجان ثناتا بيابي در   

  در ثنايش گو سخنها دلنشين
   انگبينتا بريزد از دهانت

   زجاجة فکر تو مشکوٰلمعة
   ز فکرت کن وهاجاييطور معن

  »شوار نيستبا کريمان کارها د«
  ي يار نيستصيد عنقا جز عطا

   بسم االله مجريها، شدمغرق
   دلمشدقلزم مدح و ثنايش 

  چون و چرا و لم يزل هست بي
  از فروغش عشق باشد مشتعل

  اق را هيبت دهد عشّپرتوش
  پر کند از نور خود آفاق را
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  کند ي نخل سينا ميچون تجلّ
  کند اش بنگر چه با ما مي شعله

  شکارر آ هن قديمي مبدأآ
  ن مجيدي مبدع فصل بهارآ
  ائيانن حکيمي حکمت مشّآ

  گمان ندرت انديشه بخشد بي
   برتر استگمانها از شحسنماه 

  مهر گردون از جمالش زرگر است
  نظير مي کو در معاظم بيمعظّ

  افخمي کو وي فخيمان را مجير
  احمدي کو وي محمد را حميد

  حمد و حامد، محمدت زو شد پديد
  جملگان مربوب اوو ما  رب او

  و ما همه مغلوب او غالب او
  وحدتش را قل هو االله احد

  سند همه عجزم سواه ما در
  نياز ما نيازيم و تو هستي بي

   کارسازما فقيرانکار  اي به
  آن قدير و قادري که قدرتت

مهر اندر طاعتت ها تا هذر  
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  وان حکيمي ني کماک خالقي تو
  جمله عالم از سمک تا آن سماک

   علنکشوف و تويي سرم رمز
  تو نهاني و عيان هر انجمن

دادي حيات محيي مرگ را  وحي  
  ممات ت مرگ وزيست دادي لذّ

   دليل»يداالله فوق ايديهم«شد 
   دستگيري ياوکيل!دستغيبا

  نهي پا نداري و تو گامي مي
  دهي  ميهانشاني و نشان بي
   لامکان داري مکان درمکان بي

  هر زبانرود بر  ميذکر حسنت 
  غار و کوه و قعر و بحر هر و خشکي

  رنگها از صنعتت آمد هزار
  نيازي از بصر بيني بصير بي
  از تو يا خبيرخبر مانديم  بي

  شک سميع ماوراي گوشي و بي
  سمع تو بهر سماعت مستطيع

  کسوت هر کبريايي، هر جلال
   جمال لايزالروي بنما يا
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   عجب و غرورة جبتنگ کردي
  رشعو شد لباس عجز بهر ذي

  يلت مان نشانضدادي از تاج ف
  گمان هر رعونت نار کردي بي

  خالقي کز صلب هر فصل بهار
  کني تو بارور هر شاخسار مي

   رنگ و بوي مختلفصد گلستان
  ش معتکف کوي گرديبلبلان

  بهر تبيين خلودت قادرا
  ها اي بر لاله ي دادهرنگ و بوي

  يهرو درج در و گهرصانع 
  و بريبحر چلچراغ روشن 

   آهو را حکيم ذوالمننطنب
   مشک ساراي ختنساختي چون

  شمار کويش بي سجده کن اي دل به
   قرارات گيرد تا دل آشفته
  عماد  آسمان را بياوست کرده

  دهد بر ابر و باد اوست فرمان مي
   آراست طبقه طبقه اوعرش را
  تو تو به ييها  طاقشدر نهاد
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  ست نور بخشيده بر خورشيد ستاو
  گيسوي حورتار زلف شب کند 

  تن سيمين لباس را کرده بهماه 
  شد چراغ خانة هر خلق و ناس

  هر ستاره روبروي ديگري
   مشتريپرآسمان شد دکان 

  درقباي هر فلک مالايطاق
  هاي نور کرده طاق طاق تکمه
  وثاق طناب و بي  آن بيجبة

   را کرده او زرين نطاقںکهکشا
  عماد کو بکرده آسمان را بي

  نهاد ده بياو زمين را در نها
  سبزه نورسته خطش آن باغبان

   بکرده گلستانراجسم خاکش 
  روي وي زينت بداده از شجر

  راغ روي و زلف جوي و کوه سر
  ها دميده از مطر آن نباتي

  کآن بيارند از جمالش صد خبر
  او درختي را بداده گل، ثمر

  ت دگردگر، لذّ باشد، بو و رنگ
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  حسن عجزش داده وي آن تمکنت
  ها نبيند منزلت در نوازش

  طناب سمان بي آبين گيتي و
  حساب هاي بي هست بند و بست

   حريرباد را داده لباسي از
  زمهريرگاهي از آتش گهي از 

  التهابرد دا ز نارآن يکي ا
  آباين يکي سيراب از باران و 

   آويختهي را که اوراتاين کُ
  در تمامش رنگ حيرت ريخته

  رسن ق بيمعلّرا کرده عالم 
  او، خه انجمنر يرين کاوه چه ش

  رينشکّ و شور و آب گرم و سرد
  جاري نهرهايي از زمينکرده 

  ستون ه بيدهر را او آفريد
  پي او رهنمون ها را پي به فصل

  يکي را باصفات مختلف هر
  ن بکردش منکشفاز صداي کُ

  کند او کيميا از لطف بيش مي
  عقل بهر جان و جان از بهر خويش
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  ها باهزاران نازها و غمزه
  دوستان و عاشقان باوفا

  کند تصديق او صادق ميقلب 
   تحقيق اواندکينمايد  مي

  بهر تبيان جمالت اي خدا
  م نطق مرا گويا نماجزاع

   سايه بزنمابر رحمت برسر
  نکبرقع از انوار کنهت برف

  ضياگردد پر که  ف تاکن تلطّ
   سراهر دو اي مالک جان من

  اممهماي فضل ده علم ت از
  خامخاک  شود اين تاکه کان زر

   خوارت منمبحر عرفان بندة
  زنم بحر مهر و لطفت مي دل به

  الحرام فرصتي بخشا که در بيت
  چند روزي با تو گردم همکلام

  حشم  پري داستاندتا نويس
   عاجز قلمجز اينباکمال ع

  شاهد معني کند جانش نثار
  کردگار اي حکيم و اي عزيز و



  ةالسعاد سفرتحفةمثنوي  // ٢٦

  

   فخرالانامء انبياحضرت سرورِ نعتِ
  )ص(مآب جناب رسالت

  حمد ايزدي دل ره گزيد بعد
  سوي نعت مرسل ايزد حميد

  نعت آن شهنشاه انام بهر
   اهتمامهزاراندل بکرد از جان 

  در بحر مشک و زعفران خامه را
  گشايد زبانبو که ب هغوطه داد

  قلزم انوار دست و رو بشست
  ذيل چشمش کهکشان آب سفت

  ستعد شد بهر کار قمطريرم
  تي شداز جلالش در صريررقّ
  هفته خورد او خون جگر دو تا

  بهر مدح حضرت خيرالبشر
ذا شد فتح باب و انشراححب  

  از کف ممدوح مادح يافت راح

 



  ٢٧ // )ص(مآب نعتِ حضرت سرورِ انبياء فخرالانام جناب رسالت

   کي توان)ص( مدح محمدراستي
  سرايد عبد عاجز ناتوان مي

   کو خدايش خود ستود)ص(آن محمد
  مودالاهش رو ن  کو)ص(آن محمد
  است او شان لولاک )ص(آن محمد
  است او افلاک  فخر)ص(آن محمد

  آن محمد کو نبي آن وقت بود
  بين ماء و طين شد آدم در وجود

   آن نخستين خلق حق)ص(آن محمد
  ين ورق زر،مصحف تخليق حق

  تومحمود  ، احمد و)ص(اي محمد
  تومشهود  خالقت را شاهد و

ت سرورياي شهنشاه نبو  
  خلوق ايزد مهتريهمه م در

  ينه توياي جمال مطلقش آ
  اي نزول وحي حق گنجينه تو

   ديوان ذاتشرح برتو نوشتي 
  د کايناتندار چون تو کاتبي

   تفسير توبهترينکنه حق را 
  بهر رمز او چه خوش تعبير تو



  ةالسعاد سفرتحفةمثنوي  // ٢٨

  

   شيرين نکاتشکه دادي حکمت تو
شش جهاتريختي دروحدت  سر   

  ن جليلنور تو از نور خود کرد آ
ل ماخلق آمد در دليلاو  

  ماارچه از تو گفته حق قل انّ
  من بشر هستم بشر مثل شما

  هست هم يوحي الي بين جلي
  کي تواند کرد با تو همسري

  اي گل ارچه دارد هر شجر مايه
  !هرگلي ني زعفران باشد پسر

  پير و کي برابر بشمري برنا
  شود اعمي بصير ني مساوي مي

  شک ماهتاب نور دارد گرچه بي
   کني همسنگ وي با آفتابکي

  پرچم تو ماوراي آسمان
  جهان هر دولت تو هر سرا و

   زير پاي رايتتتابانمهر 
  هر کرامت مکرمت از شوکتت

  د در حضورب  بسا»نحن لک«زعم 
   آن سخن چينان نور»…تجعلأ«از 



  ٢٩ // )ص(مآب نعتِ حضرت سرورِ انبياء فخرالانام جناب رسالت

سبب  بيهت دخل داددر مشي  
  ربشان سرزنش آمد ز  أتجر

  کردن کرد اراده کردگار چون به
   آشکارشد ش»ي اعلمان« راز

ت شد که رب کن فکانچون مشي  
  از وجود تو نوازد خاکدان

  منيرلب عبداالله شد نور صُ
  اش از جمالت مستنير ناصيه

   بطن پاک منتقل درںنور يزدا
  س آمنه نورت بساکأگشت ر

  شد حليمه سعديه از فيض تو
  عالم سرفراز و سرخرو در دو
ر ظلمت دنياي دونشد منو  

  م ميمنت شد رهنمونچون قدو
نشين ت شهعرش والاي نبو  

  آسمان اصطفا شاه شهين
  طلعت روي شهنشاه جمال

  را علم کرد از جلالحسن يوسف 
هر نبوت باليقينگشته از م  

  نگين ي بيآن يد بيضاي موسٰ



  ةالسعاد سفرتحفةمثنوي  // ٣٠

  

  هست اينو تو ي فرق بين عيسٰ
  چارميننيم گام توست عرش 

  ي شد دم جان پرورترشک عيسٰ
  بر گرد سرتاند  عرشيان جمع

  نيست جز احمد کسي نزد احد
  سندمقامت را  »رفعنا لک«شد 

  منصب محمود تو از مقام و
  آبرو داريمروز رستاخيز 

  تندي اصحاب تو در گفتگو
  »…ذين آمنواالّ«وحي آمد 

  »لاترفعوا اصواتکم«بر نبي 
  »ن تحبط اعمالکمأ«جهر قول 

  هست پاس خاطرت رب را پسند
  ارجمند بسداشت شد  را هرکه وي

  منکران حرمتت حرمان نصيب
  يا نبي االله اي يزدان حبيب

  بارگاهت باعث رشک جنان
  جوهر اول درت را پاسبان
  ذکر ميلادت کند بزمش الاه

  ست و سلامت واه واه ازو درود



  ٣١ // )ص(مآب نعتِ حضرت سرورِ انبياء فخرالانام جناب رسالت

لايت رسول ذوالجلالدر تو  
  کس اويس آمد کسي آمد بلال

  صدق و راستي بوبکر شد کس به
  شددر سخا و حلم رشک عصر 

  کس ز عدل محکمش گشته عمر
  عدل نوشروان شد پيشش سمر

  کس گشته عثمان غني از حيا
   ايمان و جودش روشنيجادة
   علينيست همتاي شجاعت در

  فرق فقر از فر قدش منجلي
  اختيار کاملي داده شها
  راو در نظام کائنات ايزد ت

  عشقت شد قضا گر نماز کس به
  گم گشته را باز آوردي خور

  يک نظرت بوبهر تبين ن
  کمر  ازماه را کردي دو پاره

   شجرتو خوانا شدت ااز اشار
   معتبري دليلاينشک  بوده بي

  سنگريزه دست بوجهل لعين
  نور مبيناي  فضل تو ازخواند 



  ةالسعاد سفرتحفةمثنوي  // ٣٢

  

  يالضحٰ در قياس با تو اي شمس
  کم بهازهره نمايد ماه و  مي

  سايه بنگارد تو را! ساية حق
  در جروم روشني زهره کجا؟

  اي  سرسايهيسايه گر  هربهر
  اي سايه  مرآفتابا سايه را

   سايه ني بوده تنتواي  سايه
  آفتابي بود جان روشنت

  فخر آدم پيکرت کرده لطيف
  دست صانع از دم خلقت شريف

  تا وه چه زيبا خلعت محبوبي
تا  پاک خوبيدوخت خالق قد  

  گمان م بي نور مجسبوده آن
  هست از نور علي نور عيان

  ست آبايل لف والتار شب را زل
  ست شاباحي صبح از جبين والضّ

   ساز مشک پاکتجسمدر عرق شد 
  رده بازک  گل رارويابتسامت 

  لعلت پيکر گل احمرين از دو
  نوش لب تان قند ساز انگبين



  ٣٣ // )ص(مآب نعتِ حضرت سرورِ انبياء فخرالانام جناب رسالت

   ريحان نثاردو خطت سبزة بر
  جنبش مژگان ربيعي در بهار

  در کفت شد نرم هر سختي چو شير
  سنگ خارا زير پايت چون حرير
  بر قدت موزون شفاعت طيلسان

  زو لباس عفو باشد پرنيان
   فتراک توةه فلک دربستنُ

  کهکشان و آسمان از خاک تو
  مقال از خم ابروي پاکت بي

   دريوزگي کرده هلالها ماه
   چامه سراشده تسن حدرزهره 

  راسدرت دانش شد عطارد را
  از جمال طلعتت روشن شهاب

  نور خدت لعل ساز آفتاب
   فلک ذيل بريدگشت قاضي

  مشتري از فيض تو آمد سعيد
  شد نديم مشتري کيوان شوم

  فيض پايت شد زحل شيخ النجوم
  شومي مريخ ز اعراض نظر
  جبة جلّاد پوشيده است بر



  ةالسعاد سفرتحفةمثنوي  // ٣٤

  

  جنبش مژگانت آرد در عمل
  قوس و عقرب و ميزان، حمل ثور و

  دي ج،اسد، جوزا حوت و سرطان و
  گشته از فيضان تو پر روشني

  بر کمر  کرده جوزالام دو خط
  داده افياضت شکوهش در صور

  سنبله از سنبلت سنبل بچيد
   کشيدچشمتروشنايي دلو از 

  نور بخشي جمله کيهان فلک
  کلَ مبهره ور ملک واز شعاعت 

  ديه گرکاز دو صف گوهرينت 
  سر ثابت و سيارگاني سر به

  گردان عشق نام قندت معتبر
  ان عشق قلزم عمست شورزو

  مطلع ديوانش آمد نقش پا
   بحر تسليم و رضاتواش  مقطع

   توست از چشمان ينورکهکشان، 
  عرش کرسي گشته در ايوان تو

  برفزوده ميل تو اکرام عشق
سن گشته خود سراپا رام عشقح  



  ٣٥ // )ص(مآب نعتِ حضرت سرورِ انبياء فخرالانام جناب رسالت

   آب حياتاي را نوشاندهعشق 
  کعبه ذات قبله آمد بهر عشق و

  ؟ کوي توچيست اندرطور سينا 
   تو ابرويشدآبروي عشق 

  تو که دادي عشق را شرح بسيط
  گلستان عشق شد رنگت نشيط

  ي تماماز صفي االله تا عيسٰ
  خيلتاشان در سپاهت اي همام
  چاوشان و چوبداران و نقيب

   پيشت حبيبدرمرسلان بودند 
  دست جمله انبياي ارجمند
  گشته شاها مهچة رايت بلند

ت مرکبان، آن مرسلانآن نبو  
  زبانمدحت تر  آن جلوداران به

  صف بهر اجرام نبوت صف به
  برج بطحا تو هبوط و هم شرف

  اتّباع تو بکردند آرزو
  انبياي سالفان اي نيک خو

  ت انبيا را سروريي پيروي
اي نبيو آخري اولي   



  ةالسعاد سفرتحفةمثنوي  // ٣٦

  

  صحنة توحيد تو سالار فوج
  هاي موج بهر تکثيري تلاطم

  گلشن وحدت نسيم خوش شميم
  معبد کثرت تويي طوفان بيم

   در دستت علموحدت معبود
  کثرت معبود اي سيل اضم

  لعل وحدت از تو آمد آتشين
  عقل از ادراک شد افهم مهين

  قصر معبودان باطل زلزله
  للهيشد چو کوبيدي دهل از ه

  هشامبا حاتم طايي گدايت 
  داد نوشروان غلامپيش عدلت 

ماني نقش رويت گشته دنگفن   
  درنگ برگ ارژنگ او قلم زد بي

  ممه اُاي شهنشا سطوت تو
   دارا و جمةکرده پارين قصّ
  صد جان چاکرت حکمت لقمان به

درت اسکندر همي روبد فر  
  آب حيوان از خلود ار وي نواخت

باختب جان و ديد خضر رويت سنح  



  ٣٧ // )ص(مآب نعتِ حضرت سرورِ انبياء فخرالانام جناب رسالت

يجٰدجية انديشه را بدرالد  
يدٰآستانت منبع نوراله  

ي علم دادت لايموتکرده ام  
  م القران ثبوت، علّءاهست اقر
برت موزونِست يخلعت ام   
   زيب سرت»من لدنّ«تاج علم 

ي لقبجمله علم و فضل را ام  
  آستانت شد اتاليق ادب

  اي مليک مصر علم و آگهي
   فرهيوي امير علم و فن و

  ات بهر خرد خلعت نواز عتبه
  شد درفش علم از کويت فراز

   کايناتآفتاب ،يزدان نور
   شش جهاتمنتشر درمهر فضلت 

  است حق کي سدشنا مي قدرت و جاه
  مرتبت دانت حکيم مطلق است

  راو تو بداني او و او داند ت
  رب شناسد تو تويي زو آشنا
  چون فقط داند خدايت منزلت

  سرايد منقبتس چنان او کي ک



  ةالسعاد سفرتحفةمثنوي  // ٣٨

  

  فهم وصفت گويدش ادراک کو
  ه افلاک کونقش بندد مهر نُ

  خلعت توصيف دوزد زهره کي
ة تعريف بافد دست نيجب  

   کيست او؟سرايد از ثنايت مي
  از صفاتت لب گشايد کيست او؟

  رفعتت فرسايش عقل رسا
  پس شمايل بشمرد يارا کجا

  از درخشت خيره چشمان شعور
  بحور ر وزن وگوسعتت عاجز
   شهنشاه امم،پس مليک کل

  محترم لعالمين و لّحمةر
  اين گدايت اين اسد عاجز رقم

   بحر الهممتوکي بگويد نعت 
  يناين غلامت، اين فقيرت، کمتر
  کي نگارد عکس روي دلنشين

  اين درت محتاج و مفلس گديه گر
  ؟جگر صفت را بسفتد کو در و

ت حضوراين حقير و عاصي ام  
  ؟ عبورچون کند از قلزم وصفت



  ٣٩ // )ص(مآب نعتِ حضرت سرورِ انبياء فخرالانام جناب رسالت

   نعتت ناتوانهست اين در وصف
  لال آمد زبان  من مات وخواجة

  نعتت قصيرهست در غلامت  گر
   اي اميردستگير استليک جودت 
  دة دربار رااجرتي ده بن

  ده جزا اين سعي ناهنجار را
  صله اي تاجدار انبيا در

رد يماني برنمارويت از ب  
جاي زربفت کن دوشت پگاه هب  

  دو بادام سياه هر سرمه کش در
  يل را شانه بزنلکاکل وال

  طاقديس ابروان تاب از شکن
  شها سر کن عمامه عنبرين بر

  دست ناعم گير از صندل عصا
  قن از خنده آبچاه ذ در کن تو

کن درخشان ددندان شهابر   
  اين کرشمه زاي مژگان کن تو کج

  ناز خود اي نازنين کن لام و مج
  شينن  نورانيشبديزبر  باز

  ره سوي ميدان ادرکني گزين



  ةالسعاد سفرتحفةمثنوي  // ٤٠

  

  با دو نعل طايفي صحن نظر
  انداز دگر جلوه آرا شو به

يلٰپرتوت انداز اي شمس الع  
  چشم انتظارم برملا در دو

   رشک جمال،م نه قدمفرش جان
   نعالام صف منتظر استاده
  گران دوشمبرهست بار عصيان 

   آتش نشاناش تپهنگه در  از
  ست کي را استناد؟وماسواي ت

  روز ميزان و جزا يوم التناد
  دست تو باشد لواي حمد رب

  در قيامت اي شهنشاه عرب
  جنبشي ده لب شفيع المذنبين

  لعالمين لّحمةدست رحمت ر
  برگشا حالم نگرچشم رحمت 

  يا شفيع المذنبين، اي تاجور
  زخم دل را مرهمي نه اي طبيب

   حبيبکش ايسرم  برمهرت دست 
  زشتي اعمال من گستر ردا

  !ها غمزدا وارهان از جمله غم



  ٤١ // )ص(مآب نعتِ حضرت سرورِ انبياء فخرالانام جناب رسالت

  هر غم قلب مرا بر باد زن
  بهر ديگر چار تن از پنج تن

   حالم کن نظراللهيا رسول ا
  يا حبيب االله بگير از من خبر

  صعبم اسير، حر غممغرقة ب
  گير  دست،مشکلاتم دور فرما
  فرستم صد سلام سوي حضرت مي

  در عليکش لب گشا خيرالانام
  چاره سازا، درد چينا، رحمتا

  أفتانوازا، ر دستگيرا، دل
  تو طبيب اي، تو حبيب اي، سيدي

  مأمنم اي يا نبي الابطحي
  من گدايي با دو دستان تهي
  دست تو ابر سخا شاهنشهي

   مصطفا،نيم و کوثرساقي تس
  برملا! قاسم اي باباي قاسم

  دهي ميهرکه خواهي جام کوثر 
  روز رستاخيز را سرور تويي

  ام جامي ز کوثر ده مرا تشنه
  بهر او که لافتي زيبد ورا



  ةالسعاد سفرتحفةمثنوي  // ٤٢

  

  ي جان ز تب شد چاک چاکيا حبيب
  ام و اهل و اولادي فداک اب و
  اب بتول سبطين اي بصدقة

  کن پي خدمت قبول خادمت را
  ايم برآراي تمنّ تمنّاين
  مزار نيز در کويت  را»اسد«ده 

 



  ٤٣ // بيت اطهار رضوان االله عليهم اجمعين مدح اهلِ

   عليهم اجمعيناللهبيت اطهار رضوان ا اهل مدح

  نعت اي دل فزوده منزلت و حمد
   گلستان منقبتگام زن در

  )ص(يبيت مصطفٰ ثناي اهل گو
  صفا  جمله در صدق وبديلان بي

   علم و دين و شانفضل ودر  برتري،
   آيت تطهير خوانجمله شان را

يت مصطفٰبهر ام !نوح کشتي  
  وحاهل بيت خويش گفته با وض

  ي ايشان اظهر استها بين فضيلت
  بيتي مضمر است در حديث اهل

   بتول)س(بنت مرسل حضرت زهرا
  رسول و گسترد چادر خودابهر 
مناتؤده او بهر جمله مسي  

   اهل حياتپيشوا و قدوة
  ايبانوي اقليم زهد و اتق

   پارساي زنانشاه بانو

 



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ٤٤

  

  ي دليل منّبضعةعظمتش را 
   ذاتش جميل نيز چوندر شمايل

  نيرهر مهد چون مِاش از زُ بههج
  اسير دش پايش استقامت خود به

  دامن تقواي آن عالي سرشت
  ي بهر حوران بهشت مصلّشد

  محترم آمد رضا عندالوصول
  از رضاي فاطمه بنت رسول

  ل ني نظيرش ديده ديددر توکّ
  ني کسي چون او شنيددر قناعت 

  اصطبارش، صبر جاي خود گزيد
  يدفخر مريم بود آن دخت وح

   عالي تبار)ع(خويش پيغمبر علي
صاحب دللد،ذوالفقار ولي   
الاهشيرار آن حيدر کر   

  جاه و  عزّشداش  خاکروب خانه
  ، در خيبر شکنحيدر صفدر

  ذوب گشته از نگاهش اهرمن
  )ص(يآن يمين دين و يار مصطفٰ

  ي مرتضٰ،حامي کيش پيمبر



  ٤٥ // بيت اطهار رضوان االله عليهم اجمعين مدح اهلِ

  ستون ل راآن علي قصر توکّ
  نموندين را رهباب شهر علم و 

  کاخ جهل و قصر ظلم و گمرهي
  هي از نعرة اسد اللّشد خراب

  ادشاه فقر و شهباز سلوکپ
  پهلوان خيبر و بدر و تبوک

  علم و آگهي چشمة عرفان و
  نهي و دليل قاطع امر او

  مسند شاهان و اورنگ امير
  ش وز حصيريرواج از بوريا بي

  هم طلب، هم استقامت، هم غنا
  بارگاهش گشته مستحکم بنا

   چيرگيجنون همهم شجاعت، هم 
  کند دريوزگي آستانش ميز 

  جود داد وهم هم رضا و هم عطا 
   طاق ابرويش سجودبرکند  مي

   حسنيعنيآن امام اتقيا 
  شهره در ايمان و تقوي و سخن

   جان زهراي بتول،ناز حيدر
   سبط رسول،يآن شبيه مصطفٰ



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ٤٦

  

  شاهدي آن حسن تسليم حق را
  ناز زهد و اتقا آن زاهدي

  ن مليک و سرور ملک يقينآ
  آشتي و صلح را رکن رکين

  همال حلم و صبر و بردباري بي
کمال ت برآن هما را هم خشي  

  در تواضع، در قناعت، انکسار
  نفس والايش مثال يک عيار

  ي شبيه مصطفٰچهره و رويش
  يوصفش هر دو آمد مجتبٰ نام و

   فطرتش همنام اوچونخصلتش 
   اوريزه خوار جامجوهر  عرض و

  خشم راکع پيش عفو نيکنام
   بر انتقاميدراجح ب عفو او

  بهر دشمن بوده او امن و پناه
  هر که حبش جان دهد طاب ثراه

سن خُحودلقش مظهر احسان ب  
  صورتش آيينة عرفان بود

  ذات پاکش خاتم خيرالقرون
  آخرين آمد خلافت را ستون



  ٤٧ // بيت اطهار رضوان االله عليهم اجمعين مدح اهلِ

  اهل جنان د آن سي)ع(آن حسين
  سن نهان حآن شهيد جلوة

  راکب دوش پيمبر آن حسين
   را نورعين)ع( و علي)س(جان زهرا

  شفقت محبوب حق مرکز حسين
  من من از حسين ز گفت آقا او

  بيفرط جان شاه دين سبط النّ
   عليي، ظلّآن شبيه مصطفٰ

  باعث تسکين وجه کاينات
  ت رمز حياتآشناي لذّ

  و ادا ناز آن قتيل شيوة
  در کربلاآن شهيد را ه حق، 

  جود رش شده ايثار وگرفتا خود
  سجود ساجد بدر رضايش خود

  شهيد ناز او شد شهادت خود
  شهباز او زيست صيد پنجة

  جذبة تسليم زو شد پايدار
  بوده بهر استقامت چون مدار

   سپاهاو رااخلاق و يقين  صبر و
  د پشت شاهکربلا ب صف در صف به



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ٤٨

  

  ، شهنشاه شهودوارث حيدر
  حق جام خلود داده از خونش به

  ست عيانا او ملک تسليم شاهي
  را حکمرانکشور صبر و يقين 

  دست چون گفتش يزيد بده يا سر
  زيدميان دست و سر، او سر گُاز 

دوش شهيد دباخت سر کو بار ب  
  دست پليدنيست در دست طاهر 

  نبرد حق و باطل کربلا در
  مصطفا در ستيز بولهب با

  عين کرد ملعون در دو معرکه سر
  )ع( حسينفتح جنگ آمد ولي دست
   هم جوان،شد قبولش قتل کودک

  سانخَ دين آبروينريزند  تا
   حرم کرد او قبولحجابي بي
   بماند جاودان دين رسولتا

   باخت او در ريگزارهخانواد
   بهارمثلتا بماند روي دين 

   بهايش آن وحيد با و بدادسر
  خريدملّت بيضا آبروي 



  ٤٩ // بيت اطهار رضوان االله عليهم اجمعين مدح اهلِ

صلاي جاء حق دعزم کوهش ب  
  طل زهق خون مژدة باباداد 

  خونش آب داد گلستان دين ز
   تاب دادي رامصطفٰزلف شرع 

 



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ٥٠

  

   عليهم اجمعيناللهبي رضوان ااصحاب النّ مدح

   گفتي مدحت آل عباکهاي 
   سرودي نغمة عشق و وفاهم

  شوق مذهبيبا نياز و شور و 
  بيمدح اصحاب النّ  گوبعد از اين

  هست قولي زان گرامي منزلت
  در حديثش گفته ختمي مرتبت

  هدايت بالعموم بهر مرصاد
  کالنجوم جمله اصحاب خودش را

  باع و اقتدااتّاهتديتم ز 
  يهست فرمان لب خيرالورٰ

  نيرهر م او مِصحاب ا ازهريک
   او روشن ضميرانهريک از يار

  ؤتمنم هرکسي از دوستش بد
  هرکسي گرويدة رشک زمن

  صلاح هر رفيقش مشعل خير و
  در مسير نور و در راه فلاح

 



  ٥١ // مدح اصحاب النّبي رضوان االله عليهم اجمعين

  در فضيلت هريک اصحابش تمام
  طاقديس اقتدا مثل امام

ليقيند باهر صحابي نبي ب  
   ايمان سجاده نشينجادة

  هرکسي از جمله اصحاب رسول
  مهد وصول ست در امنزلت دار

  ميان آن بنات النعش بين در
  ي روشن جبينچار يار مصطفٰ
  علي عمر، عثمان، آن ابوبکر و

  هم ولي حياء و همعدل و  فقر و
  هريک از ايشان سرچرخ کمال
  هست تابان مثل مهر پرجلال

اوو صديقيق لين بوبکر صد  
   رفيقيار وهم  هم معين دين و

  بين جمال و طلعتش رنگ دگر
  هست بعد از انبيا افضل بشر

  يار غار مصطفاي کردگار
  رب بگفتش ثاني اثنين غار

  المؤمنين، صهر النّبي باب ام
  اي خوشا آن خواجگي و خويشگي



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ٥٢

  

   عمادراکوشک دين در صداقت 
   وداددر شبستانشمع روشن 

  نادشاه مرسلاپآن وزير 
  آن نديم سرور هر سروران

   فخر عربجان گرويدة آن ز
   جانش طرب،لعل صدق و راستي

  آن عمر فاروق اعظم دومين
  دين کرده مستحکم بناي قصر

  بهر ايمان در دعاي مصطفا
  استجابت قسمتش شد برملا
  آب تيغش شد شرار بولهب

  صحراي عرب و افسرده به سرد
  ين دين بوده قواميآ از پي

  د شريعت را نظامب گمان زو بي
فرق دهر هيبتش بر عرق از دب  

  رايت عدلش رسيده تا سپهر
  عهد او غارتگر کسري و جم

  تمکين داده خم کلاه دين ز در
  خشم او لرزان چراغ طاغيان

  حرمان بخت باغيان شم اوچ



  ٥٣ // مدح اصحاب النّبي رضوان االله عليهم اجمعين

  اش اين سعادت گشته آخر بهره
  اش ي شد حجرههمنشين مصطفٰ

  سومين حضرت عثمان خليفة
  در صفا ذاتش نگيندر حياء و 

   زوج دو بنات مصطفابود
  سرا گشته ذوالنورين شاه دو

  کمال د برقاء و زهد او باتّ
  نور ايقان پرجمالاز ش  ناصيه

اغنيا، رشک غناآن غني   
اسخيا، ناز سخاآن سخي   
  حشم بودش غلام جاه و ثروت و

  ترک دنيا شد عزيز نيکنام
  حشمت دنيا و دين داراي او
  ثروت هر دو جهان کالاي او
  کشور ايمان ثابت سطوتش
  مشعل ايقان روشن خلوتش

  ادا ناز و آن شهيد دشنة
  و رضا آن قتيل خنجر صبر

  پيش مصحف شد شهيد آن نيک فال
   بزم وصالبادة نوش جان شد



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ٥٤

  

  آن علي بزم خلافت باليقين
د سپهر چارمينآفتابي ب  

  شوهر زهرا و داماد رسول
   الوصولپيشواي منهج و سلک

  قوي با شور اوبازوي دين شد 
  زور مرحب چيست پيش زور او
  بد شريعت را وجودش باليقين

  يک حصارآهنين، حصن حصين
  خ همال آن فرشد علي در ظلّ
خ و فرخنده فالفرخجسته، فر  

  ذات او فرزام بهر پيروي
ش باعث هر خسرويپيروي  
   گام اوريزه خوارطريقت شد 

  اوبزم عرفان هست فيض عام 
  چلچراغ و آفتاب حيدري
  زيرپايش افسر اسکندري

  بلندشد دستش  پرچم ايمان به
  لبش ارجمندصُ رايت ايقان ز

  فجور غارتگر فسق و و صفدر
  أس غرورذوالفقارش قاطع ر



  ٥٥ // مدح اصحاب النّبي رضوان االله عليهم اجمعين

رسولحمزه آن عم گرامي   
  حمزه آن غارتگر فوج خذول
  بر شهيدان سيد و مولاست او

  خشم آمد عدو  تيغش بهآن که از
  ت آمد برشبوبيخلعت مح

  سرش لاتقولوا گشته افسر بر
  سوي دشمنانرفت  احد ميدر 

  ند از کمانک که افتيرهايي را
  ايستاده پشت وي شاه زمن

  گفت از شيرين دهن آفرين مي
  خدنگ از ترکشت سعدا قبول هر

اب گفته رسول  واي فدايت ام  
  نصيب زهي بخت و! اصاسعد وقّ

  بيبخُ در ره دينثاري  نجان
  ستين غازيان دين حقن نخآ

  شان شفقها خون آسمان دين ز
  حدن شهيدان اُبدر و خندق و آ

  خواند رب العالمين شان نزد خود
  بيب و آن بلال مصطفاحآن 

  چشم ابتلا گشته روشن زان دو



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ٥٦

  

  وان صهيب سلمان و بوذر خالد و
  هاي نجيب عاشقان پاک و جان

  جمله اصحابِ نبي از ما سلام
  رالانامتو رسان يا رب پي خي

  



  ٥٧ // …ذکر و بيانِ مشايخ رضوان االله عليهم اجمعين و شمائل حضرت زيب

 خ رضوان االله عليهم اجمعين وي مشاذکر و بيانِ
شمائل حضرت زيب سجهظلّاده مجيبي مد  

  شعري سرادلا،  خاطرا، قلبا،
  گو کنون از نغمة اهل صفا

   دلبري وصفي نگار دردلبرا
   سروري کن جان نثار گرسرورا

  قادران قادري را نقش بند
   ارجمندعارفان و عاشقان
گمان ه بيدر سلاسل قادري  

  ه نشان ست و امير کاروانش
  قول روشن هست از سرسلسله
  ني غروب شمس ما باشد هله

   دينالمستغيثين، محي آن غياث
  يک جان نوين شد به زنده دين زو
   تاجدار اوليا،شيخ ثقلان

  ادشاه اتقياپغوث اعظم 

 



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ٥٨

  

  قطب اقطاب جهان آن امام و
د و سالار اوتاد زمانسي  

  تاج سلطان و فقير و خواجگي
  درويش و ولي اه و شيخ وادشپ
غريب مخدوم و مولانا، د وسي  

  سر پاک نجيب هست روشن بر
  سيف القضااش  هستي کل قضا را

  کااستغاثت را وجودش متّ
  نائب ختم الرسل آن، رشک عصر

  حيدر، غوث دهر ، ناز)س(جان زهرا
  محکم محيط قضاي مبرم و بر

حد امکان بسيط تااش  بندگي  
   کمالبهر تقريبش هم از بهر

ب کاسات الوصالخوان سقاني الح  
  ر اقطاب را او سلسبيليسا

  دليل بين مقامي فوقکم را در
  او يگانه در حضور و قرب رب
  جمله سالک از جمالش در عجب
  کل شيوخ و سالکان ذاتش نوال

  اش جام زلال بهر ايشان فضله



  ٥٩ // …ذکر و بيانِ مشايخ رضوان االله عليهم اجمعين و شمائل حضرت زيب

  واصلان راه جمله در لواش
   نواشبانگ وآسمان  در زمين و

  دن جمله ولي گرگامشزير 
  گفت قدمي هذه بشنو جلي

  وه چه خوش گفت آن نگار ذوالکرم
  نيک آنم بهر فاجر خود منم

  کسان، پيران پير سر پناه بي
  مستمند و عاجزان را دستگير

  ست او لاجرم محبوب سبحاني
  اني ست اوگمان هم قطب رب بي

  ميرميران نازش فرياد هم
  شاه جيلان، سرور بغداد هم

  صفات  وصف وذات پاکش دجلة
  ست ذات ال مصر بغداديدر شما

  پيشواي مقبلان و رفتگان
  قدوة اخلاف و ره آيندگان
  منصب تلوين علم افراشته

  و آراسته امسند تمکين از
حت عالي نژادسن صيد هم  

  کف شاه وداد عشق نخچير



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ٦٠

  

  ر لاهوت، غواص فنايسا
  منزل جبروت او ره آشنا

  عرفان کرده وي روشن جبينّ سر
   طورش آتشيناللها بابق از

  صيد فتراکش همه فضل و کمال
  رهن چشمانش همه جاه و جلال

  زير فرمان وي ابدال زمان
  حکمش روان جملة اوتاد را

  ولي تحت توقيعش قطب، خواجه،
  تابان سپهر سروري مهر

  حضرت مخدوم وارث شمع بزم
سلطان وارث کوه عزم د وسي  

  مجلس پاک نبي وي را حضور
ر اين سروردائماً بودش ميس  

  وارث علم جناب مصطفا
  ب شير خدايجانشين و نا

  ي دستش عياناسم ذات مصطفٰ
  مهر ملک خواجه او کردش گمان

ان حقآن نهنگ قلزم و عم  
  لنگ بيشة ايقان حقپآن 



  ٦١ // …ذکر و بيانِ مشايخ رضوان االله عليهم اجمعين و شمائل حضرت زيب

الهي باطنشمخزن سر   
   جبروت گشته ضامنشهيبت

  ي جلوه نماآن جمال مصطفٰ
  پيش چشم انتظار آشنا

  ب را محبوخواستگار جلوة
  ر نعمت آمد برملاميس زو

  و قافله سالار عشق آن امير
  ار عشق پرگآن رهين نقطة

ورا دقلب بريان، روح سوزان ب  
  علم و معدن صدق و صفا کنز

  از تجارب باطنش کان رموز
  نور عرفان بود در جانش فروز
  وصف مولانا چه گويم آن نگار

  شد فقيران را امير روزگار
ق گزينين قلندر حآن عمادالد  

العالمينحضرت محبوب رب   
  شاهبازي کوه ايقان مسکنش

   معدنشببر ازگوهر عرفان 
  ي آن فقيرتقوٰ ادشاه زهد وپ

نيرقلب او از واردات حق م  



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ٦٢

  

  هدايت منبع ارشاد او در
  گلستان آگهي شمشاد او

  اورياضت بايزيد عصر  در
  آبرودر قناعت قانعان را 

  صفا آن نگار سر بسر صدق و
  شور جود و سخاشهريار ک

  طريقت وه چه خوش قنديل او در
  حسن با تجليل او تزکيه را

  بيشة وحدت مثالش چون پلنگ
  آن قلندر، تارک دنياي رنگ

  العارفين حضرت مخدوم تاج
  آن امير سالکين و صالحين

  ه در اين راه اوالدعوٰ شد مجيب
   سرخروشداز لقاي مصطفٰي 

  داردش خه قباي خواجگي بر
  قين سر داردشي افسر از نور
د قلزم اسرار حققلب او ب  
د مهبط انوار حقروي او ب  
سخا و د مخزن جوددست او ب  

  عطا ابر خود کف دستش بود
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  دو پايش چون ستون باوقار هر
  استقامت استوار در ثبات و
  بخت او شد زان حبيب آفرين بر

  دست بوس عالم امکان نصيب
  نازش ابرار آن رشک عهود

  کشف و شهودصيد وجدانش همه 
  ن پشمينه پوشآ فقر بر رضا و
ب جام حيرت کرد نوشخود تعج  

ست بوده دلق استغنا برشچ  
  از رضاي حق بساک آمد سرش

  الزمان جلوه گر او مسند شيخ
  کز رجال الغيب دادندش نشان
  شا نور احسان لامع از پيشاني

  شا رخشا خواني مهرهان ببين تا 
  بيالنّ وجودش چنبر فضل بر

   معنويچراغدلش روشن در 
عدر تور،مثال د بي در تعب  
  ت شاهبالل، در فتودر توکّ
  ر آفاق و جبروت صفاتيسا
  لاهوت و جاي ممکنات ريطا



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ٦٤

  

  حاکم ملک کرامت، آگهي
  پادشاه فقر و مصر خواجگي

  شد گزينش خلوت پر اکتشاف
  در برش کرد او قباي اعتکاف

  با سوز و آهشد نصيبش وصل حق 
  ي جايگاهجلّاش بهر ت سينه
   و عارف ناموس حقرازدان
  اقيانوس حق و  بحريآشنا

  العالمين نعمت االله قطب و شيخ
  المذنبين شد خطاب او شفيع

  آفتابي در طريقت، شاهباز
  ر قدس آمد آن داناي رازيطا

  يقين آن تاجور کشور شکر و
  سخا آن دادور و ملکت جود

سوز و د سراپايش سراپا دردب  
  رار و رموزاس اش بحري ز سينه
شمشاد بلند آن فقيرقد   

  نظير  بي،شک ل بوده بيدر توکّ
  اي ينهيصفا شد باطنش آ از

  اي از تکامل ذات او گنجينه



  ٦٥ // …ذکر و بيانِ مشايخ رضوان االله عليهم اجمعين و شمائل حضرت زيب

  بوالحسن فرد آن فخيم روزگار
  گلستان خلق و احسان زو بهار
  هي قباي ترک و تجريد گزين

  ن نازنينآ راست بوده در بر
  کلاه فرق فقرش راست آمد کج

  گاه آشنا آن قبلهنه عرفان کُ
  دديوان ودا زيک غزل بودي 

  آن غزال سرور عالي نژاد
اش رهن شراب ادهکرد او سج  

  چون بيامد مرشدش لعل مذاب
  حضرت نصر آن جمال عارفان
  ذات او مصباح بهر طالبان

   داراي سرير وکشور عرفان
  فکر حق ضميرش مستنير ذکر و

  قاموس صفات بوده غواصي به
حر حق براتمرجانش ز ب و در  

قي و متّعارف صافي، ولي  
  جلي هاي سر،  نکتهآشناي

  اليقين  عينآن قتيل شيوة
  آن رهين ناز شاه مرسلين



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ٦٦

  

  عهددر ثناي مصطفٰي حسان 
  تراود از لبش حلوا و شهد مي

   بدر دين،مهر تابان ولايت
  قيننجم رخشا در صفوف متّ
  مجمع بحرين علم و آگهي
   معنويماه صورت بود و مهر

  نيرم و سيرت صورتش بدرهمچ
   روشن ضميرهمهچون نياکانش 

   سرمست از جام الستبود او
  ستا افسر قدافلح تاسرش  بر
  را ني مثال صفا و صفوت او در

  انس او تمکين قاموس جمال
ملّآن جناب محي دينت محي   

ن از صفات سالفينآن مزي  
  آن امير عسکر اهل رضا
  صفاباآن سرير آراي صفوت 

   و مصدر اشفاق او لطفکانِ
  ر آفاق اويرشکِ بازان سا

   معدن عشق رسولو جانشقلب 
  راه وصولو دلدادة سالک 
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  آن امان المستجيرين مستجاب
  شه امان االله عارف، مستطاب
  پيشواي سالکان در راه حق
  اِرمگان و ارمغان در راه حق

   جمالالتذاذ باطنش ديدِ
  احتراز نفس رويش پرجلال

  ات مکنون صف سرآشناي
  مکنت ادراک را کانون ذات

  مثال ش بييناشبحر عرفان را 
  کالدر فضاي فقر باز اتّ

   قاف قناعت معتکفدربوده 
  عظمت شکر و يقين زو منکشف

  تاجدار ملک علم و فضل را او
  کشور کشف و شهود او شهريار

  مقال مرشد شاه رضوان بي شيخ و
  نوال عارف باالله آن بحر

  نآن امير ره نوردان، عارفا
  وارث اسلاف آن زين زمان

عرفان بلندتش در بيشةهم   
  سير باطن بوده ذاتش ارجمند



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ٦٨

  

  و فنا آن نهال گلشن فقر
  حيرت آشنا  بايد بههدهدي
در تواضع شاهباز ت،در خشي  

  پاسدار و پارسا و پاکباز
  ل، در قناعت، در يقينتوکّ در

  مظهر اسلاف بوده مه جبين
  در برش زيبا رداي خواجگي

رعنقد سهي د سروايش که ب  
  جمال مصطفٰي جانش نثار بر
  قرار  موي پاک قلب اوظلّ

  گمان حضرت شه آيت االله بي
  سالکان را يک نشان سالفان

الزّمان  شيخادةزينت سج  
طوزبان مره گويدل االله ع  

  زهد و تقوي، اتّکال آمد سرير
  فيض اسلافش جبينش مستنير

   عشق رسولقلب او گنجينة
  سرش چتر وصول سايه افگن بر

  سالک صافي و مرتاض جليل
سن باطن را سراپايش دليلح  



  ٦٩ // …ذکر و بيانِ مشايخ رضوان االله عليهم اجمعين و شمائل حضرت زيب

  عارف وادي عشق است و طلب
  بو رره نورد وادي توحيد 

  خوش قباي فقر بر بالاي او
رضا کالاي او ت و شکر وهم  
  خلق نبي عاجز نواز مظهر

  م بام فرازانکسارش را علَ
  هست هم تاج قناعت برسرش

  اي ايقان روشن اندرش لمعه
  دست او تا هست کي دارم غمي
  کن دعا ثابت قدم باشم همي

 



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ٧٠

  

   اذن حضوريدر جشن يافتنِ تمهيد
  حرمين شريفين زاداالله شرفهما و تکريمهما به

   اکنون ره گزين طرف چمناي دل
  سخن عشرت گل گو از سرور و

  از بهار دلنشين نغمه سرا
   نماجانب خمخانة حق رو

  نغمه سنجي کن که خوش آمد بهار
   وجد آر درکنونرا بلبل دل 

  بسا اندوهگينپيش از اين بودم 
  ريخت از جان حزين رد و غم ميد

  تشنة جام وصالگرچه بودم 
  ماند و يک دريا ملالاضطرابم 

  طول ديشب هيچ داني چند بود
  اربعيني رفت و اين دل بند بود

   اربعينرفت از عمرم فزون يک
  نشين  چلهدرد و غربت در دلم

 



  ٧١ // …حرمين شريفين تمهيد در جشن يافتنِ اذن حضوري به

  کوي يار قرارم کرده بعد از بي
  سکونم کرده دوري زان ديار بي

  امان کرده بودم بيهجر کنعان 
  ز مصر جاندور ا يوسف صبرم به

  بهر طوف کعبه ديده دوخته
  سوختهبالم بهر کوي يار 

ذا پيک نگار آخر رسيدحب  
   عيدموسم فرخندها آن فرخّ

  شد مشامم عطر آگين زان نسيم
  باغ جان پر شد از آن عنبرشميم
  اي خوشا آن طلعت صبح نويد

  دميد با پيام اذن جانان کو
   نکهت جانش فزودرا  دلشوق

  قاصد فرمان احضارش ربود
  رسيد  آن فرمان والا درناگه

  ديد تو بيا درکوي ما از بهر
  جاي پا حاضر شدن تو پي از
   درآنها لمأت گزين و بي سر

  که آمد روز عيدبانگ زد روحم 
  که شد بختم سپيدنعره زد جانم 



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ٧٢

  

  در طرب که گشته بهر نام من
  ناي اذن از خداي ذوالمن قرعه

  شاديي که مژده از کوي حبيب
   نصيبچونکنارش برگرفتم  در

   سفرآهنگ قبل از اين که من به
   کمرجامه احرام بندم بر

  ساقي اي ساقي بده جام سرور
  تا سراپايم شود لبريز نور

  استقبال يار  شادي کن بهخيز و
  د اين سفر بس يادگارمانب تا

  ساقيا بر نطع گلشن از شراب
  خراب و مست شوم تا کن سرخوشم

  نوشم از آن مي که هشيارم کند
  ناگهان از خواب بيدارم کند

  غم د رنج وهزان شرابي که بکا
  زان شرابي که فزايد بس همم

  ن بهجت استازان شرابي که ضم
  زان شرابي که امين نشوت است
  زان شرابي که شئونش بس بلند

  مند ت بهرهز فتوا يزان شراب



  ٧٣ // …حرمين شريفين تمهيد در جشن يافتنِ اذن حضوري به

  زان شرابي که مزاجش زنجبيل
  ن شرابي کوست کافورش اصيلزا

  انه اوستي که فتنة فتّي زان مي
  ت مردانه اوستي که همي زان مي
  که صورتش لعل رقيقيي  زان مي
   که سيرتش آمد عتيقيي زان مي

  نشانم ده که هست ساقيا زان مي
  مست مست قدسش فيض از هوش و عقل
   ناب راشراب آنده  ساقيا
  اب راغش و خالص رقيق عنّ بي

  اقي در سفالينم شرابريز س
  بگردد اين سفالم آفتاب تا

  را ساقيا ريز آن نگار ناز
  خراباتي زنم تا ساز را بر

  کدو ساقيا آر آن سبوي پر
  کو بريزد آبرو زاهدي را

  جوي آتشين ساقيا در آب
ام آور رهين ادهسبحه و سج  

  بهر ياد طلعت خوش طالعم
  بهر ياد نشتر لا و نعم



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ٧٤

  

  انبهر ياد مهر آن نامهرب
  بهر ياد رخصت از ناز بتان
  بهر ياد رحمت آن کردگار

  أفت وجه بهاربهر ياد ر
  بهر ياد بهجت لطف عميم

  ساغرم را پر کن از عطر نسيم
ال آر ساقي از کرمراح سي  

  ام  کاسهت تاکوثرپر شود از 
  ساقيا کن لعل پالودم برات
  تا بماند عشرت دل را ثبات

  ساز خود را مطربا کن سازگار
  ي ضرب بر طنبور و تارنّده مغ
  فرياد آر باز  بهبربط را عود و

  را از زمين بردار بازچنگ و دف 
  خوان سرود و نغمه در فصل بهار

  از سرودت کن تو رقصان شاخسار
  سرجوش طرب جمله گلشن را به

  کرزا ياللعجب ترنگ سزين
  ريحان، سبزه زار راح و سرو و گلها،

  جلجل آر اي شوخ کار نشوتي از



  ٧٥ // …حرمين شريفين تمهيد در جشن يافتنِ اذن حضوري به

  ان و بلبلان و کبک و سارقمري
   اي ابر بهاربا تو همراهند

  چمان  سرواي ت الحانباز با
   صوفيانشو چوندر سماع و رقص 

  رامش جان، باغ شيرين، نيمروز
  مهرگاني، نوبهاري برفروز

   لحنشور ومشک دانه، راه روح و 
  س و اورنگي بزنو کاوةحقّ

  گوهرين کن قطرة ابر حيات
  هات باربدکن شادکام از لحن

  مطرب بکردند التفات ساقي و
   براتما راشد سرود و سرخوشي، 

   مدام،هم  شب پيهنيم زين نمط تا
  از جوش جاممجلسي آراستند 

  خرين شب مجلس عيش و خوشيآ
  سکر و بيداري و هوش و بيهشي
  چون سرآمد محفل جشن اي پسر

   سفرسير و ةدلم آماد شد
  خواندم هون علينا ذوالجلال

  ظلّ ظلالوعنا بعده وطّ



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ٧٦

  

  ل از آب زلالکن او شست و شو
  گيرد ديده رنگ ذوالجلالب تا

  هاي عشق را بر قلب زن زخمه
  تا بيابي لطف اين شيرين سخن

  ! انديشمندراانديشه  ده وضو
   هوشمندييها تا بداني نکته

  کن منزّه روي پندارت همام
  تا هماي معني آيد زير دام

   بپوشافکارت  انسي بهخرقة
   سروشگفتِت بيابي لذّ تا

  کن نياز خويش از الفت لباس
  مستت حواس سر تا رود از هوش و

  جان و چشم بر ده غسل تسرشک از
  ت اين داستانتا فزايد لذّ

 



  ٧٧ //  حرمين شريفينآغازِ داستانِ سفرِ

  ةمالمکرةمکّ سفرِ

   حرمين شريفين سفرِ داستانِآغازِ
  فات و الاشرارصانها االله من الآ

  ن سفر داستان آآنکبشنو 
  سر که پر انوار بوده سر به آن

  آن سفر را لذتي ديگر بده
   مضطر بدهبنده را جان و دلي

  وه چه پر تقديس و زيبا بود آن
  دل نثارش کردم و قربان جان

آن ودودروزي که اذن خافر   
سويم رو نمود  بهلطفشذا حب  

  چون هماي اذن حق سايه فگند
  گشت جان از فرط بهجت ارجمند

  ارچه گلشن شور بلبل گل فزود
  نغمه سنجيش کارش ربود دل ز

حبذا دل نعره زدذا وي حب  
فرخا جان گفت احدخا وي فر  

 



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ٧٨

  

   اسيرروحم رايامي کرده با پ
  جان و دل گشته ز نورش مستنير

  رخت بربستيم بهر آن سفر
  جمالش رهبرم بوده پدر با

   ذات اوامخدوم و ملج مرشد و
  ي ذات اووٰأبدرقه در راه و م

  ابتهاج او که داده هرچه دارم ز
   خورشيدرو بهرم سراجلمعة

  بودن از صلبش برايم افتخار
  مخزن فضل و کمال روزگار
  آن جمال عارفان فخر فخيم

  ايش نميمروي روشن بر تجلّ
  بش آن ماه خورشيد جمالتا

  مقال فرم بيکرده روشن راه سِ
  



  ٧٩ // روانه شدنِ سوي دهلي براي گرفتنِ پرواز سوي جده

   پرواز سوي دهلي براي گرفتنِروانه شدنِ
باه سوي جده هواپيماي سعودي  

   ماسوي کعبه آورديم رو به
  عزم کوي دلبري کرديم ما

  نيم شب احرام مان کرديم بر
  هم شديم آماده از بهر سفر
  رسيدآن شب از روز روشن تر 

  رسيد ديگر آفتاب از جانبي
   کاسته رانور ايقان تيرگي

  ش پيراستهجوش ايمان کسوت
  شديدر سکوت شب دلم نالان 

  شدييک حرز جان  لبنعرة
  تلبيه نوک زبانم سوده بود

  تش رطب اللسانم کرده بودلذّ
  د حق تمجيشد وظيفه کلمة

عاي آيت توحيد حقاد  

 



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ٨٠

  

  چون دراي کاروان آوازه شد
   شدباز درد اشتياقم تازه

  را از دست داددل زمام صبر 
  د رفت و صبر آنسو فتاجان قرارش

  وار ي خاستم ديوانهاز مصلّ
  زان سپس گشتم سر مرکب سوار

  ساربان بهر حدي دهنش گشود
  نمود کاروانم سوي دهلي رو

  زين ميان وقت نماز فجر شد
  باز شيطان لعين در ضجر شد

  جلالش از افق چون جلوه کرد با
  اش بازار شب را کرد سرد گرمي

  از فروغ صبح روشن کائنات
  بار ديگر گشت لبريز از حيات

ه دارندش سماتاز سما تا ذر  
  دولت خورشيد گردون شش جهات
  تيره چشم شب بسي بهرش گريست

  بامدادان يافت آخر رمز زيست
  شود زندگي از نور پيدا مي

  شود فروغش ني هويدا مي بي



  ٨١ // روانه شدنِ سوي دهلي براي گرفتنِ پرواز سوي جده

  زندگي از صبح چون شد مستنير
  مردم گشته هر راه و مسير پر ز

  رسوي مطا دوان يمرکبم بود
  مثل رخش چابک و باد بهار

  اي لاريب بوده ازدحام جاده
   مدامبردي اشتياقم راه مي

  اين سفرتا سه ساعت بود با ما 
  گر جلوه شهر دهلي شد سواد

 



  

  

   دهليوصفِ

   همان دهلي که بوده انتخاباين
  در بلاد جمله عالم مستطاب
  مسند درس هدي پيراسته
  گيسوي علم و هنر آراسته
  ثار نکرده گيتي بر جمالش جان
  آن پناه و آن ملاذ روزگار

  جود مثلش لايراک در عطا و
  سرمه آسا سالکان را خاک پاک

   تخت سلاطين بزرگپاية
  گعرفان و مردان بزرمرکز 

خاکش بتاي دمخزن تيجان ب  
  البريان را وجودش چون هما
  او که بوده جلوه گاه خلجيان

  گمان تاج بخش تغلقانش بي
   او تخت و بختلوديان را داده بود
پايتخترادان شد حصارش سي   



  ٨٣ // وصفِ دهلي

جاه و سطوت شد عطا دولت، و فر  
   از اين شهر و سراگورکانان را

  آن سواد و آن نگار دلبران
  کرده خاکش سرخرو افرنگيان

   کاشغر،سمرقند و بخاراچون 
   رشک صد گهرشهر دهلي هست
   و شيراز و هراتهست چونان شام

  ي با ثبات فضل و تقوٰاز علوم و
  



  

  

  گاندي دهلي ندراي افرودگاه ه بذکر رسيدنِ
  هجد هواپيما و رسيدن به و سوار شدن بر

   دهلي رسيد شوق تاکاروان
  گو حديثي از سفر اکنون مزيد

  جوش و آرزو بوده دلم پر ز
  وارد مرز هواپيما شدم

  اي بسا آن کارها پيش از سفر
  سر هب شانه کردم زلف و مويش سر

  انتطار بودنم انجام شد
   اعلام شدم جده ناگهاننا

   شرارجان ما اشتياقي زد به
  قرار و صبر نه د ومانني شکيبم 

  وار ديوانه خاستم از جاي خود
  که يابم وصل زيباي نگار تا

  کايستاده مثل بت آن شوخ کار
  وارس آخرشدم  هواپيما بر



  ٨٥ // جده  به…فرودگاه ايندرا گاندي دهلي و سوار شدنِ ذکر رسيدنِ به

  ساعت ده شد خرامان کبک ناز
  مايل پرواز شد آن عرش تاز

  »…صلّ علي« روان شدسوي منزل 
  خرام نازنين اندر هوا با

  بال خود برداشتهه  جدسوي
  شهرها و بحرها بگذاشته

   رفتارش مپرس،جان نثارش سيل
  دل شکارش تندي کارش مپرس

  در هوايي از دعا و آرزو
  جده سر بردم فروزمين  بر

شد پديده پيش چشمم ارض جد  
  در دلم آتش کشيده شوق مکّ

 



  

  

  روانه شدن ه وجد  شهرفِيوصت
  مةالمکرةمکّسوي 

  ا آن بت زيبانگارحو شهر
  قرار صبر و جان آدم ماية

لاماي حصار شهر جده الس  
  شاد باش و شاد زي و شادکام

  شد وجود پر بهارت متّکا
  بهر استقبال اضياف خدا

  ابد دارد الٰه عظمتت را تا
نگاه از سن رويت حفظ داردح  

  هم اند کعبه،بم روي گيتي تا
  دور ماني همچنان از درد و غم

  زائران را تو پناه و تو ملاذ
  کني پر التذاذ ديد کعبه مي

   انيقعممبوده آنجا محترم 
  ه ماطريقنمايد سوي مکّ تا



  ٨٧ // مةالمکرمکّةتوصيفِ شهر جده و روانه شدن سوي 

  اء بهر مددساو بيامد از ح
   رب احدباد پاداشش دهد

سلامسرور د عزيزي مهربان ب  
  اش بهر طعام  خانهبرد ما را

  خلوصش دل جزاک االله گو بر
  و اخلق خوش هم آفرين بادا، بر

ه بود مکّشايد منزلي ازه جد  
  آمدم بر خاک حوا در سجود

ه اداشد نماز عصر در جد  
  ه اين گداپس روان شد سوي مکّ

د ذوالکراميک عزيز ديگري ب  
  الحرام  بيتبرد ما را جانب

  بود عبداالله نام آن حبيب
  طبيب چون زنگ غم بزدود از دل

  هزار عم و احقر، با اب و خال و
  وار هاي بندگي ديوانه جذبه
  روه داشتيم و پيش  مکّعزمِ

  کعبه ديدم سر فرو بردم فرو
 



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ٨٨

  

  مةالمکرةمکّ  بهذکر رسيدنِ
  هيآن شهر الٰ و خطاب به

  شد پديدچون حصار ارض ايزد 
  بر رخم قامت کشيداشک عصيان 
  بوسه زدبر جان ه سرزمين مکّ

  دخَ  وثار خال و گيسو، خطّ نجان
  بود و منه دعوت ديدار مکّ

  عرشيان بودند با من در سخن
  رب گفتم بهجئتُ اُطلب رحمتک 

  ذکر لبت رب ادخلني بجنّ
  ه اي شهر السلامالله مکّاصانک 

  الحرام  بيتهيبتاي امين 
   امن و آشتيشهرالسلام اي 

  تو هميشه رنگ جنّت داشتي
  باشد رحمت ايزد مدام بر تو

  بر تو باشد صد درود و صد سلام

 



  ٨٩ // هيآن شهر الٰ  و خطاب بهمةالمکرمکّةذکر رسيدنِ به

  ه آن خنک زيبانگارمکّ شهر
  بکر رويش جان مريم هم نثار

  ديدنش برهان ختم انتظار
ل بهار فص روشند دليلب  

   ارض پرجلال،اي امين کعبه
منشور کمال، قبلهاي ولي   

   ريگزارغرقد وگرد گردت ب
  دعوت خلّت بکردت پربهار

   شوري کنار آبنخل خاک بي
  ن دور دورسايه هم از تو شتابا

ها  ني دانه ودني برت آبي ب  
  ها ني خانه مردم و و ني طيور

بهار دلنشين دني نصيبت ب  
  ه همنشينبود باد صرصر با تو

   خود را نراندسويت مرکب کس به
  بانگي نخواندعندليبي در برت 

  اسير دام تو ني کبوتر بود
  ها بر بام تو ني کلنگ و کبک

  از صفير و نغمه تو ناآشنا
  نه نا و دف ندانستي نه طنبور



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ٩٠

  

  عراقي اندر مرد صالحبود 
   اشتياقغرق در شور و دعا و

  ايزدشگاه خورشيد و گهي مه 
  معبدش ها پيش بت کس نديده

  نام ابراهيم بود آن مرد را
   خليلش منتخب کرده خداهم

  ه وان ديارمکّ يافت فرمان رو به
  همسرت بگذار و طفل شيرخوار

  فرمانش ببرد االله آن خليل
   سپردت در مهدهمسر و فرزند

  آن دست دعا! هآر اي مکّ ياد
  سوي خدا برده ابراهيم کو

نا کن ريف و مزروع اين دياررب  
  کن بهارين ريگ اين سنگين حصار

  کن اي خدا مرکز عالم ورا
  کن بدينسان تا بباشد خلق را

   جان تا ابددرش يک رشتة از
   يا صمدنيازش از همه کن بي

  بود ابراهيم زينسان ملتمس
  از لبش شد اين دعا و زان سپس



  ٩١ // هيآن شهر الٰ  و خطاب بهمةالمکرمکّةذکر رسيدنِ به

   اولخت جگر بگذاشت همسر و
  نخل ايمان و رفاقت کاشت او

  ب بوديک کمي خرما و قدري آ
  متاع آن غريبان ختم زود شد

  بعد چندي بر لب آن شيرخوار
  قرار العطش آمد بشد بس بي

   صفا شد بهر آبسويمادرش 
  سراب  جزيآنجا نديددر هيچ 

  دويد و ديدرا سوي مروه آب 
  ني نشان آب آنجا ديده ديد

   هفتهاجر بود در کرات،سعي 
  رفتمروه   بين صفا وبارها

  شد کبودهاي آن دو  از عطش لب
  طفل شد نالان و هيچ آبي نبود
  رحمت حق جوش آمد بر پسر

   پرثمريزرع گشت وادي بي
   شد هويدا جوي آبگامشزير 

  پاشنه چون سود طفل از اضطراب
  ش دويد طفلسوي  مادرناگهان

  گردش کشيدبر يک حصار ريگ 



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ٩٢

  

  بنمود روگفته زمزم شکر رب 
   اونوشاندي برآب  جان مادر

  نشانم گشته پيدا غلغل زمز
  پر از خلق جهانوادي ويران 

  چاه زمزم چشمة رحمت شده
  ه پاليزي و بابرکت شدهمکّ

  از جمالت شهرهاي اين جهان
  داستانود و ه گويند و سرقصّ

  عظمت تو خيره کرده چشم شان
   شهرها را خانماناقتدارت
  رخسار تو  برست  نوريبعد از آن

   ديدار توزايران در وجد از
  شک جنانهست کويت همچنان ر

   جلالت سايبانرامهر گردون 
  آن خنک نورت شکوه ماه را
  باد کرده همچو مشت کاه را

 



  ٩٣ // … و رفتنِ سوي حرم شريفکةالمباربکّةذکرِ وارد شدنِ به

  ةکالمبارةبکّ به وارد شدنِذکرِ
  سوي حرم شريف و ذکر و بيان آن رفتنِ و

  هشت و نيمساعت ما شد حدود 
  يمه شدوارد مکّبا جماعت 
  »محل« و همراهش» تاج«بود فندق 

  المثل هست نامش در جهان ضرب
   اطاقما دادند منزل چارم به

  رواقآن  در بار را بگذاشتم
  زان سپسکردم اندک استراحت 

  کردم نفس ميب و اشکي پاک  آز
   نماز شام رابعد از آن خواندم

   احرام راجامة کردم تازه
  الحرام بيتکردم جانب قصد 
  مرام ند هيچ کس را بيخواکان ن

  وفور شوق دل لبريز بود از
   آتش تبريز بوددر دل من

  يک هجوم آرزو، جان تاختش
  هاي نازنين، دل باختش غمزه

 



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ٩٤

  

  تيز و ي تندها نهادم گام مي
  ن نسيم عطرخيزببويم آ تا

  کو نويد مغفرت در داردش
  بحر عصيان يک تلاطم آردش

  عصيان گل شود خارِ از وزش هر
  مرده دل از بوي او بلبل شود
  زو شود پژمرده زهر معصيت
  زو نجات و زو بهار مغفرت

  ها رفتم همي همين انديشه با
  تسبيح خدا کردم همي ذکر و

يدخواندن تلبيه جوش افزون ب  
  يد معصيت محزون بز فرطل د

  و وصال  آمد ساعت ديدآمد
  ر زان جلال تصواز خشک لب گشته

   ماه تمامچشمم آمد هالة
   را پيامآمد از عرش علا دل

  عمارات حرم افتاد چشم بر
  سنگهايش از عقيق و لعل و يشم

  آن سراپا بقعة انوار بود
  ديوار بود و هر در مه بر و مهر



  ٩٥ // … و رفتنِ سوي حرم شريفکةالمباربکّةذکرِ وارد شدنِ به

  تطاب مسهر ستونبرده بود از 
  ظلمت شب تاب صدها آفتاب

  حجر کبود سنگ سبز و خاکي و
  خدود بر زنخها، فرقها و بر

  ي نثاريآنچنان زيبا که زيبا
  آنچنان رنگين که رنگي زو بهار

  چشم اشکريز بهر اذن رب به
  در عبدالعزيز ايستادم بر
  صاحب خانه مشام بوي اذن از

  عطر آگين کرد دل شد شادکام
  در باب رب زدم »…افتح لي« بانگ

  کردم طلبدعوت وارد شدن 
  در شدم  ادخلني از آن درهگفت
ذا بيتحب دمالحرامش من ب  

  چون رسيدم سائبان چارمين
  زينجا ببينرا  کعبه باباگفت 

  چون بديدم کعبه من پيش نظر
  البصر چشمم کحل ما زاغ شد به

  لرزيد پا مي کعبه پيش رويم
  خواندم دعا لرزه برتن آمد و



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ٩٦

  

  مراه کن يارب دعوٰال مستجاب
  ده تو تاب معرفت هم تب مرا

   کردا دلگيرمعصيت انديشه ر
  فکر عصيان پاي من زنجير کرد

  گوش آمد اين نداي غمزدا
  ل مهد غفرانم بيامأت بي

   شدم،لب آمد زين ندا شکرم به
  شتابي وارد صحن حرم با
   مطافتاحضور دل رسيدم  با

  کردم طواف مي گرد کوي دوست
  ها و صد سرود نغمهصد هزاران 

  از کتاب وصف ستّاري وجود
  پيش من بر بربطي انشاد کرد

  حزن شست و قلب من را شاد کرد
  خانة پروردگارچون بديدم 

  وقار  باايستاده همچو کوهي
  و نقشي دلنشينبرقعي مشگين 

  دفع چشم زخم آن حور عين بهر
  يافتم چون مجال يک سخن زو

  زان نگاري اينچنين گويا شدم
 



  ٩٧ // بةاالله زاد تشريفاً و مهاکعبةخطاب به

  بةاالله زاد تشريفاً و مهاکعبةخطاب به

  نشان اي نقش و نشان بي کعبه
   ني عيان،نيست پنهان کو ،يا خانه

  اي گاه جمله عالم، قبله سجده
  اي اي جمال عشق را تو حجله

  جهاندر  تو باشد چون نگاري هن
  ني بتي چون تو بيابند انس و جان

  تو شدي بهر عبادت متّکا
  ايم سرها چون گديپيش تو سا

  کائنات سروري را سروري
  در علائم تو نشان مهتري

  هاي اتقيا سجده گاهي سجده
  مرکزي تو بهر جمله اصفيا

  ميناستي  را تسليمبادة
  داناستي از مي توحيد تو

  را فرزانه کردو وحدت تئة نش
  عقل کل را در برت ديوانه کرد

 



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ٩٨

  

  داري طوف آن بنت اسد ياد
بيت الاحددر م بود شوط سو  

  فاطمه غالب شده بر ادرد ز
  دهشتداد درد وي مضطر ب از

  نجا خاتم پيغمبرانبود آ
  گمان کعبه بي رويت کن بهگفته 
  الحرام خود شد وا در بيته خودب

  از درش شد اندرون آن نيکنام
  ن علي عالي تبارد آشد تولّ

  ربوده گوي سبقت از بهار کو
  آن چون فراغت فاطمه يابيد از
  گفت وي را پيشواي مقبلان

  همچنان  همانجا تو که بودي،از
  رسان پايان مي رو طوافت را به

  کعبه تو اي مولد شوي بتول
رسولحيدر صفدر پسر عم   

   نسيم مغفرت در تو دودتا
  ؟ رودلطفتدر  هيچ محروم از

   نشانرادعوي توحيد ايزد 
  دهندت، کشتگان وحدت حق، سر



  ٩٩ // بةاالله زاد تشريفاً و مهاکعبةخطاب به

  لامع از رويت جلال ايزدي
  سرمديساطع از وجهت شکوه 

  خيزي وعدة ديدارهاپيش 
  کشتگان خنجر تسليم را«

  »هر زمان از غيب جان ديگر است
  وان دگر از اولي برناتر است
  بهر سرهاي غريبان افسري

  امل را خاوري تو طلوع هر
دعارفاني براي عرفانر   

  کران سالکان را چار رکنت بي
  کس براند کس نوازد از عطا
  هست نازش اي شهيدان وفا

  گويد خه اداب سجده پيش تو
  بت پرستي شرک گويد من يشا

  ست ااداي صاحبت برناتر هر
  ست اوان يکي از ديگري زيباتر

  جلوت تو خلوت حق، اوليا
  اي چراغ و شمع طاق کبريا
  نور باطن کو کليم االله کرد

  کز عصايش روي افسون گشت زرد



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ١٠٠

  

  بهر کلاماز سوي طور رفت 
   بهرش مقامشديوادي سينا 

  گفتگو بود با يزدان پاکش
و ا ارني وي تقاضا کرد ازرب  

  لن تراني گفت ايزد، وي هنوز
  تقاضا بود از آن کنزالرموز بر

  پيش خود نظر  کن به:ايزدگفت 
  نمايم بر شجر ي ميمن تجلّ

   صفاتش نخل تابيچون تجلّ
ن بيابآعقا، قراي صموسٰ خر  
  بسوخت تابش از هردو نخلي و طور
  برفروخت يموسٰ چشم جمالش وز

   براتراي اي طور تجلّ کعبه
  شش جهات زعاشقان گرد تواند ا

  هاي ايزد مخزني ياي تجلّ
  نشين را گلشني ناز آن حجله

  چنان ي آناز تو بينند آن تجلّ
  عاشقانش گه نهان و گه عيان

  مپرس از فروغ ديد ايشان تو
  مپرس يشان توزاحال دل افزوز 
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  چشم بندند از پي ديدارها
   بهر کارها آيندگشا دل
   هبوطجاي ،و جمال لم يزلت

  ي داري سقوطک عروس دهر تو
  ناالله اي نگار انجمکعبة
  تعميرت کنون آرم سخن من ز

   حکم رب کروبيانبا بتداا
  اين گيتي نشان داده بودندت به

  ؟خبر باشد اين …نه من از حديث اين
   نظراست ايندر کتاب سالفان 

تها که داند وي عليمبعد مد  
  و آن قديمو آن حکيم  آن خبير

  جاعل في الارض گفت از عرشيان
   قدسيانهلب گشودرا ش پاسخ

  گفت حق اين نيست غير از آزمون
  »لاتعلمون ما«گفت و  »اعلمي انّ«

  وان سپس تنديس آدم از تراب
  ت بداده وي مآبساختش جنّ

  »ذا الشجرهٰ تقربالا«او  گفت
  در لغزشي شد وي بگشته در به



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ١٠٢

  

  چون انابت يافت آدم دادور
  ده بکّه را مقام و مستقرکر

  کن ب تو!آدمکه يافت اين فرمان 
  را بنا از بيخ و بن ما خانة
  را آدم بنا کرد و رفيقو پس ت

  العتيق  بيتجهان و ساية در
  زان سپس معمار ابراهيم شد

  دعيل بوان ذبيح االله اسمٰ
  دست آن خليل ذکر تعميرت ز

  شرح داده در کتابش آن جليل
  يانت رساندپا چون خليل االله به

  جبرئيل از خلد سنگي را ستاند
  چون نگين رکنت شد در بيننصب 

  که شد قلب زمينسود ر اَجحآن 
   را خدا سنگ معجز،سنگ اسود

   از نورهاآفريد از لؤلؤ و
   پيشواي مقبلانرا سخن اين

   نشانما دادي در حديث خود به
   اسود آنچنان براق بودسنگ

  پيش نورش ماه را قيمت نبود
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  خدا نورش نه زائل کرده بود ار
  از زمين بازار شب گم گشته بود

  بيت آن سنگ سياه در نصب شد
  شد خليل آگاه از امر اله

  سوي چار از خلق که ده فرمان گفت
  جانب بيت عتيق آرند روي
  گفت ابراهيم کاي پروردگار

   ريگزارکي بشنوند ازبانگ من 
   بگفتا کاي خليلم قادرمرب

   برممن صداي تو همه عالم
  رو ،ابراهيم با فرزندگفت 

  کوه شو بهر اعلام اي پسر بر
  کن جمله عالم از خدا اين ندا

  گدا  شاه واين طرفتا بيايند 
  ثير کردأفضل ايزد اين ندا ت

  تفسير کرد نکتة مرموز خود
  سو ره گزيددان همه عالم ب از

   بهر حج و طوف و ديدها کاروان
  گفت ابراهيم خوش آن راز تو

  ه از خليلت ساز توآنکه گفت



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ١٠٤

  

  رمز رب اکنون توان پنداشتن
  همسرم بگذاشتن بهر طفل و

  گلشني از ريگ او تعمير کرد
  وان نيايش اينچنين تعبير کرد

  داند حکيم ميت که مدآن بعد از 
  ه بهر اين کار عظيماهل مکّ

  فق گشتند و اين عزم صميممتّ
  مستقيم شد از پي تعمير تو

  صاحب لولاک بوداو آن زمان 
  کو فخيم و صاحب ادراک بود

  چون تکامل يافته تعمير تو
  طرح دلکش داده شد تصوير تو

  قرار  بيمردموقت نصب حجر 
  دار و شد ميان هر قبيله گير

  که اين سعادت وي برد بهر اين
  سزد وي اين گفت فضل از هرکسي
  گرفت گفتن فضل خود از هرکسي
  گرفت خواندن خود مدح از هرکسي

  قراربرن شان ميا  دريزاعشد ن
  که صبح آيد نصيبش اين بهار هر
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  هويدا صبحدم عندالسحر شد
  آن حبيب کبريا خيرالبشر

   طلعتشآن جماعتچون بديدند 
  جمله گفتند اين سعادت قسمتش

  خواست ز ايشان چادري خيرالانام
  وان بگسترده زمين بحرالکرام
  حجر اسود در تتق بنهاد او

  داد او اش هر سروران را گوشه
   بردند سوي کعبه بازراحجر 

  ساز او شد چارهدست بهر نصبش 
د اصنام باطل جاگزيندر تو ب  

   جان حزين،پاره پارهبود جسمت 
لات و منات دي جاي بت وتو ب  

  سومناتپر بود مثل از هبل 
  الحرام  اي بيتبوديتو بتستان 

  کردند عام شرک و طغيان را روا
  نوبت رسيد را،و رحم آمد حق ت

   ره گزيدسويت  بهحق هادي بر
  افراشتهشد پرچم اسلام 

  نصرت حق بهر تو انباشته



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ١٠٦

  

  شکست و اعداآمد ه فتح مکّ
  هاي پست يک بت سرنگون شد يک به

  ؟تتداري کي فزوده عزّ ياد
   داور سلطنتکو داد! مصطفٰي

  هيچ داني آن شهنشاه وداد
  دادباز  را ات رفتهآبروي 

  همه اصنام باطل سرنگون شد
  ن رفته بروناز درونت خاکشا

   شديديني بگذار، رشک مامضٰ
  پيشين شديشوکت جلال و  با

  »يقد نرٰ«گفته ايزد از حبيبش 
  راو قبله ت ،»فول وجهک«پس 
  الحرام کنم من بهر تو بيت مي
  بکن تو جانبش فخرالانام رو

   فضل خدااي کعبة کعبه تو
  کعبه تو اي زمزم عصيان صفا
  کعبه تو اي مرکز انوار حق

  ي مخزن اسرار حقکعبه تو ا
  کعبه تو اي مطلع اي مهر جلال

  کعبه تو اي مقطع اي حسن کمال
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  حال کعبه تو اي بزم رقص و وجد و
  کعبه تو اي رشتة ماه وصال

   صبح مغفرتماهکعبه تو اي 
   لعل معرفتجاماي  کعبه تو

  کعبه تو اي آسمان منزلت
  کعبه تو اي گلستان مکرمت

  سخا و کعبه تو اي قلزم جود
  اياتقبارگاه تو اي کعبه 

  کعبه تو اي کهکشان راه سلوک
  کعبه تو اي شمس عصيان را دلوک

  اي جام وحدت را اياغ کعبه تو
وحدت را سراغ کعبه تو اي سر  

  اي تو باغ عشق ايزد گلبني
  ي وفا تو گلشنيها گل اي ز

   لطف داوريبارانمهبط 
  محوري همه تو بهر طوف ما

  گردت گردشي گرد گناه گرد
  هلطفِ الٰ از عاصيان برد مي

  کندگردش طواف مي! رب کعبه
   عاصي اسد عصيان گزافبندة



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ١٠٨

  

  ختم آرم اين خطاب من همين جا
  هي کعبه داري مستطابالٰ يا

  جلال و عزّ اين شرف وين هيبت و
  فزون کن ذوالجلال دار و نگه تو

  پايان گشت از کعبه کلام چون به
   عمره نمودم والسلام سويرو
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   عمره ارکانِاداکردنِ

  کعبه قدري شد دراز صحبتم با
  شد زبان قلب و چشمم بس فراز

  و انديشه مرا مهميز کرد فکر
  کرد شوق طوفم چنگهايش تيز

  سخن کوتاه کن! ذوق گفتم اي
  حرص نطق از خامشي آگاه کن

  دامنت کن در رو متاع عفو
  کن خرمنت مزرع رحمت درو

  زين نصيحت قطع کردم من کلام
  استلاملم شوق حجر با در د

  پس طواف کعبه کردم ابتدا
  اضطباعي پس بکردم با ادا
  لب شوط اول اين دعا آمد به

  رب گفتم به» اٰتنا«و » ربنا«
  در قيامت قسمتم يکن نکوي
  هم از عذاب قبروارهانم 

 



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ١١٠

  

  ده نجاتم، هول رستاخيز بر
  سر از بر من يا الهي سر به

   استلامشوق  هم رفتم بهباز
  م ابتدا کردم خرامشوط دو
  رب خواستم  عفو ازباعافيت 

  جانب معراج مرکب خواستم
   پنجمينوشوط سيوم، چارمين 

  شوط هفتم دل جدا شد از زمين
  ها من چه گويم لذت آن شوط

  گردش کويش نصيبي شد مرا
  زبان توحيد و تمجيد الٰه بر

  پيش رويم يار بود و بارگاه
   آهصد الحاح و در حضور حق به

  دم، گريه با روي سياهگريه کر
   پر ندامت از عيوبمداستان

   اميد مغفرت فغفر ذنوببا
   موهبتتماميآن  لطف و جود

  هست بحر مرحمت عاصيان را
  ادعيه ورد زبان حزب و حرز و

  خوان گذشتم اشک ريز و نوحه مي
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  نيست جاي اتکال جز در تو
   ذوالجلالبود ذکر و ورد من با

  از سحاب فيض کن سيراب جان
  نشان اي بي جودت برگشا گنج

  دانش کن عطا خرمني از علم و
  امپر کن از فهم و ذکا کشکول 

  رضا حلم و از شکر و از قناعت،
   دريوزگي مان پر نماکاسة

   افتاده پيش،سائل مذنب منم
ده مرا عرفان خويش! کعبهرب   

  الحرم  رب،بهر جمله اصفيا
  سرم  غيث رحمت بر،سايه افگن

  انشراح باانقباضم کن بدل 
  مالک کل در دو عالم ده فلاح

کن با ثواب عوض رائاتم سي  
  لطف تو دريا و جرم ما سراب

  يينه صيقل بگردان زينهارآ
  مهبط انوار کن اين قلب تار

  نفس نافرجام رامطمئن کن 
  شراب لطف پر کن جام رااز 



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ١١٢

  

  کن ز علم اين مشت خاکم با وقار
   ريگزارها در تا بجوشد چشمه

  شوط خويش را کعبه هفت گرد
  خشوع کاملي کردم ادا با
  سر ت طوفم فزون شد سر بهلذّ

  چرخ پدران من  دست دربود
  عرش پاي من در خاک و پاي او به

  فرش ز بگريزد خواست مي چرخکش
  پاي او زين پيش ره را رفته بود

  گرچه پايين بود بالا رفته بود
  گرچه او بر چرخ بنشسته کنون
  بود سمت عرش ما را رهنمون

   تمام ما شدچون طواف کعبة
  ره نمودم زان سپس سوي مقام

  الطوف اي عزيز شد واجب پس ادا
  ت آن سجده را جان شد کنيزلذّ

  چون فراغت از دوگانه يافتم
  خانه يافتم صاحب خانه به

  اي عزيز و جان منکه  بابا،گفت 
   بوسه زنهمر جحبر تواني، گر 
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  ور ين سعادت بهرهگر شدي از ا
   از پدر کن اي پسرپيش او ياد

  شوق من اخگر نهاد اين سخن در
  در وجودم شور و شوقي تازه زاد

  چرخک والد سپردم دست عم
  سوي اسود پس نهادم من قدم

  عجز و آه هزاران رفت ونيم شب 
  تا زدم يک بوسه بر سنگ سياه

  ليک بسم االله گفته نيز من
  ازدحام مردمان، آشفته تن

  همنسنگي لب  م شد تا بهشامل
  م کعبه کنقبلةاز يروي پ

  اين همان سنگ است آن سنگ سياه
  بود نورش برتر از خورشيد و ماه

  رسول دادش که است سنگ همان اين
  اصول با نظمش خويش دوست دو با

   آخر چشم ديدي سختبعد جهد
  خاطر در رسيد روي سنگ و پس به

  عدل آن مقال صاحب ميزان و
  ايمان و عدلگفتگوي پيکر 



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ١١٤

  

  بوسه گفت عمرحجر اسود وقت 
  که سنگي کي نهم پيش تو سر تو

  از لب محبوب ايزد شد فزون
  ارزشت سنگ زبون اعتبار و

  من نه بوسه دادمت حجر سياه
دت آن رشک ماهگر نه لب داده ب  
چون ز تقبيل حر فارغ شدمج  

  سوي چاه زمزم شد قدم پس به
  خوردم آب زمزم فيض زا سير

  يادم آمد برکتش، شد جانفزا
  فيض پاي کودکي جانم ربود

   گويا نبود،خستگي از تن بشد
  ي شدمن من جانب مسعٰ آبعد از

  شدم ه پيماراز صفا تا مروه 
  ت استشعائر بودنش بين حج از

   هست» الصّفا والمروهناِ«آيت 
ها انديشه ر فکر من ودر تصو  

  سنگلاخي نقش کرده کوه را
  ليک سنگ مرمرين وي کرده کاخ

دب مزيح، موم لاخد مسطّن، ب  
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   و فرزند ويخيال هاجر با
  شد ادا و گشته هم اين راه طي

  ن فارغ شدم از حلق من آبعد از
  تن کردم بهرا بعدِ غسل احرام 

  از مناسک چون شدم آسوده حال
  لآل فيض ايزد کرد دامن پر

  سره  سربديدمانفتاح قلب 
  سروري بازگشتم مستقر با

  شتاب آخر شب شام خوردم با
   تن ببردم مهد خوابخستگي

  ديگر همچنان رفتم حرم روز
  ز فيضانش بگيرم قسمتم تا
  ت و کيف و سرور و انبساطلذّ

  بود ارزان هر طرف آنجا نشاط
ددور صهبا، شور مينا ب دامم  

  کش کرده بودند ازدحام رند و مي
  لطف ساقي را رواج عام بود
  بهرة هر پخته و هر خام بود

  ودنوشي فز هر کسي را حرص مي
  هرکسي در جوي رحمت غرق بود



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ١١٦

  

  اشتياق من هم ز عاصي چو بندة
  هواي جام عشق پر مذاق در

  ديده دوختهباز سوي ساقي 
يد شمع افروختهمحفل ام  

  در نشسته پيش ميزاب اي عزيز
  کشيدم دور لعل لطف ريز مي

   پيش ميزاب اي پسرباباگفت 
  ياد کن از ما و ياران دگر

  م کريبابهر نفل و بهر گريه 
   حطيمبار ديگر آمدم سوي

  مند  سعادت بهرهتا شوم از اين
  ندتا که گردم در دو عالم سربل

  دپايان و لطف لاتع فضل بي
  ي لااحصي الصمدها وان نوازش

  حساب و بي بود ارزان و روا
  مثاب جور وأگشت م هرکسي مي

  خوان آلاء جام بهجت چار سو
کو و گريه کو به د نشاط و عجزب  

  بيرون ز رنگدگان هرکسي از بن
  زنگ مصريان و شاميان، هندي و
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  چينيان، افرنگيان، ايرانيان
  ترکها، افغانيان، تورانيان

  کعبه، پيش کعبه، ملتزم گرد
  مرتسمو خشوع  نياز و با با

   چارسوبود از گريه التجا و
  با دعا و اشتياق و آرزو

  گناه از ئات وسياز آن يکي 
  کرد در نزد اله ها مي توبه

  التجا و لتماسا جاء ور با
   سجود و در رکوع و در دعادر

  ناهويند از اين درگه پج جمله مي
  و الٰه ارغفران غفّ در بر

   ديدار دوستکه يابد مژدة تا
  ما دست اوستزلّت  و عفوآن که 

  ت نجم نجاسر زند در آسمان
  ت صلابانفس سرکش کشته گردد 

  سنگ عصيان بحر عفوش در شود
  ن دمداز شعاع رستگاري جا

  قلب بريان، جان برشته، اشک سوز
همين طرز حضوري هشت روز دب  



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ١١٨

  

   شب معراج بودچونروز آخر 
   دل نمودمدينهصبح وي عزم 

  چون نماز شام را کردم تمام
  کردم اهتمامبر وداع خويش 

  متاع نزد کعبه پس بشد اين بي
  گردد طواف الوداع تا ادا

   کعبه گفتم الوداعبا ديار
  بم اين متاعبازگردان رب نصي

  اي پسرک باباوقت رخصت گفت 
  حذرال، کرديپشت سوي کعبه 

  تو مواظب باش و هم محتاط شو
  سوي کعبه نه، وارون برو رو به

  مش من بگشتم مستعدکپاس ح
  جان و روح و نفس با هم متّحد

  مآمدبيرون  دستدر چرخکش 
  شام با حالي دگرگون آمدم

  شب ساربان کوس رحيل صبح آن
   گسيلبطحاانب داد ما را ج

 



  ١١٩ // ةالمنورينةروانه شدنِ سوي مد

  ةرالمنوينة مدسفرِ

  ةرالمنوينةروانه شدن سوي مد
   والسلامةٰلوعلي صاحبها الصّ

  چون اقامت شهر ايزد شد تمام
  مرام دامنم پرگشت از نيل و

  )ص(يرو نمودم سوي شهر مصطفٰ

س بعد از شهر خدادر تقد  
  لش در جهان بيند نظراني مث

  روضه اي رضوان کويش منتظر
  هاي بودنش جمله ملک کوچه

   فلکمله رشک خاک نه، رشکج
   اتقيااو راراه پرتقديس 

  پا  ني بهپيش از اين رفتند با سر
  اوليا را هست خاکش چون گهر

  فزايد قلب و چشم و جان بصر مي
غريبان، ساکنان هايش را هذر  

  گمان  بيباشديک متاع رشک 

 



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ١٢٠

  

  دوي زدو از گرد آهک يزدان چو
  ة دل شهر بطحا رو نمودمکّ

   پيش از سفرچشم او چشمه سار
  سر غسل کرد، احرام بست و شد ز

  باع دل شدم آماده مناتّ
  کوي آن حبيب ذوالمنن  بهتا

  پايه اي تخت شهنشاه زمن
  تن قبله گاه دوسرا و جان و

  رسم با وجد و شور و زندگي مي
  تا بپردازم خراج بردگي

   شد بهر سفرمرکبي آماده
  کاروانم شد روان سوي مقر

  ر پهن و جالب، استواريبر مس
  بد شتابان مرکبم در کوهسار

  حدي تند کرده ساربان ساز
  آواز خوديراند  لبش مي از

  ام از بزرگان سلف بشنيده
  ام طايفان کعبه رويش ديده

  درود آرند شغلو کثرت ورد 
   نقلآنچنان که کودکان شادان ز



  ١٢١ // ةالمنورينةروانه شدنِ سوي مد

  باع شاهبازان سلفاتّ
  پيروي عاشقان ذوکنف

  نک عشيقدرود ايو کثرت ورد 
  کرد پيشه در ولاي آن رشيق

ت بوده لب را جنبشياز تحي  
   لرزشيدارداز سبابه سبحه 

  ران بوده بهر آن ديارحيچشم 
  قرار شوق بهر کوي دلبر بي

  وصل ياراشتياقم اشتياق 
   انتظارآه آه ازانتظارم 

د صبا يا ناقه پر رفتار منب  
  ار من سيتر از باد شدتند

  جير کوه جاده آن زن سويهر دو
  منظرش راکرده نقش پرشکوه

  وه چه پر تقديس آن ساعات بود
  در نگاهم جاده پر آيات بود

 



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ١٢٢

  

  )ص(بيالنّ  هجرتةذکر و بيان واقع

  ةرالمنوينةسوي مد

  گامزد چو سوي خيرالقرن فکرم 
  يادم آمد هجرت خيرالانام

  تا بگردانند دور از راه خويش
  ار قريشمشورت کردند کفّ

  اش گرد آمدند گرد گرد خانه
  داشتند شان مي ها در دست تيغ

  آن حبيب کبريا در خانه بود
  بود فرزانه قصد دشمن محو آن

  اين پيامداد بر او کردگارش 
   خرامروبطحا  اي حبيبم تو به

  ي را خواند اوپاسي از شب مرتضٰ
  خواباند اوتا علي را جاي خود 

  برگرفته خاک او چيزي بخواند
  مشت خاکش ر ا سوي اعدا فشاند

 



  ١٢٣ // ةالمنورينة سوي مد)ص(النّبي ذکر و بيان واقعة هجرت

   کورچشمهکورباطن جمله گشت
  خشم از علي و از نبي آنان به

  از ميان شان گذشت او مثل باد
   بدنهاد،له ماندند ايستادهجم

يقش بشد فرخنده فالبيت صد  
   فخر رجالبوده پيمنتظر 

  ن ختم رسل، مولاي کل آازبعد 
  ، داناي سبلسوي يثرب راند

   نازنينراهه پيک رفت از بي
   هجرت گزين اوپاس حکم رب شد

  أمنشثور آمد نخستين م غار
   مسکنشتر اي خنک ساکن خنک

  در آن بهر حفظش از خصام بر
  مامعنکبوتي خانه کرد و يک حِ

  ساخت و اندر بيضه کرد کابکش را
  ي يابد نه فردتا سراغ مصطفٰ

  جانب ديگر همه اعداي دين
  کمين  دريمنتظر بنشسته بود

  اش جمله عدو  در خانهيچون شد
  جاي اودر  علي بود وبسترش 



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ١٢٤

  

  رواندشمناني از پي احمد 
  ي سراغش يافتند آن طاغيانک

  س سوراخ بودطرف در غار ب اين
ش حضرت صديق زودبهر سد  

  يک يکي و چادرش را پاره کرد
  ولي بند کرد از چادرش جمله،

  تمام  چادر شدو سوراخي ماند
  نيکنامآن ش  از پاشنه بند کرد

  آن حبيب کبريا عالي جناب
  خواب زانويش نهاد و شد به سر به

  از همان سوراخ و جاي پا که بود
  دسويش رو نمو بارها چيزي به

  ي بوبکر سوخت از فشارش پاشنه
  دوخت چشم سويش به آيا اين چيست

  کشيدرا  پايش تا ز فرط درد
   پديدي شدهاو سي مار پر زهر

  شد ي آن مارپيش روي مصطفٰ
  همان روزن پس از ديدار شداز 

  قرار اضطراب درد کردش بي
   ماراز فشار زهرلب شد  جان به



  ١٢٥ // ةالمنورينة سوي مد)ص(النّبي ذکر و بيان واقعة هجرت

  هاي اشک بر رخسار يار قطره
  هاي يار غار يدهبرچکيد از د
  زود بگشاد آقا پس به چشم خود

  قدري از آب دهان بر زخم سود
  شد، آرام يار مصطفٰيپاي 

  رخت بست و رام شدسوز و دردش 
  مرض پس بگفتا آن طبيب هر

  مرهم و درمان هر درد و غرض
  هاسي آن مار! اي رفيق غار

  نم در طول راهشوق ديدداشت 
  از لقايم تا بيابد کام را

  ام را اين ايانتخابي کرد
  ايش شديچون تو مانع در تمنّ

  پس گزيدت چون نديدش ياوري
م آن حبيب کردگارروز سو  

  با رفيق و ثاني اثنين غار
   حکم رب باجانب بطحا بشد
  ن والانسبترک ميهن کرد آ
  آن شاب و پير !حسرتا واحسرتا

  اهل بيت کعبه را کردند اسير



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ١٢٦

  

  راه ناهموار و سنگين، ريگزار
  بهار طي بکرد آن نازنين، باد

  آن نگار و گلرخ قصوي سوار
  کوشک و قصر رسالت را مدار

  هشت روز شب تا و خرامان روز بد
  سوزراه را با درد و پرصعوبت 
  چارآمد روز ل والا از ربيع

  قصد کردي سوي يثرب آن نگار
   قبادر دهي نامشروز هشتم 

  يهفته مصطفٰ کرد اقامت تا دو
  ماالس د تحتآن نخستين مسج

   دست پاکش در قباباشد بنا 
  پس بکرد آنجا نماز جمعه او

  ن آورد رو آاز سوي يثرب بعد
  وه چه زيبا پرشئون و پرشکوه

  وجاهت بود آن قدسي گروه پر
  پيش همگنان قصوي سوار پيش

   رهسپاريدر عقب انصار بود
  مهر گردون رسالت در جلو

   دور اوبرج سعادتانجم 



  ١٢٧ // ةالمنورينة سوي مد)ص(النّبي ذکر و بيان واقعة هجرت

يش بودت پکوکب برج نبو  
  کوکبه دنبال او بس بيش بود

  نزد يثرب آمد قافله چون به
  خزرج ناحيه دختران اوس و

  صف نشاطي ايستاده صف به با
  دف  وبودخير مقدم ناي بود و 

ذامن ثنيات الوداع شد حب  
  بدر گردون رسالت رونما
  ما شکر ايزد لازم آمد پس به

  مامادعٰ للّٰه داعي انّ
  رزوکرد آ هرکس از انصار مي

  اش آيد فرو ي برخانهمصطفٰ
  گمان  بياسعد و مسعود باشد

  ي را ميزبانهرکه باشد مصطفٰ
  گفت از ايشان آن امام الانبيا

  مور گشته از خداأمرکبم م
  پس ببينيد او کجا منزل کند
  جايم آن باشد کجا او ايستد

   مسجد نبوي قديممرکب آمد
   حکم رب آنجا مقيماو باگشت 



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ١٢٨

  

  شاه عشقنجا پياده  آ درگشت
   راه عشقبا خوشي طي شد تمام

  وب برددو را اي رحل و راحل هر
  اش او خدمت اقدس سپرد خانه

هفت ماهماند او وب خانة اي  
  از وجود پريمين شد برج ماه

  



  ١٢٩ // …ةالمنورينةمد شهرالنّبي و خطاب به رسيدنِ به

  ةرالمنوينةمد بي و خطاب بهالنّشهر  بهرسيدنِ
   والسلامةلوٰعلي صاحبها الصّ

  يداستان هجرت خيرالورٰ
  اي ديگر سرا ، قصّهپايان شد به

   سفرانداستان پيشگام
  حرنورالسرا کو بداده قلب 

  هم چون صبا رفت پي ام مي ناقه
د شتابان برق سادل جلويش ب  

د زودترآرزو را آرزو ب  
  د آرزو آيد نظرآن سوا

   که زوديايا را تمنّتمنّ بد
  درود ا صدخواند آن شهر تمنّ

  زين ميان شد پيش چشمانم جلي
  آن سواد دلکش شهر نبي

  جان ق کرددل تصد! واگفت صلّ
  شد زبان تر! موامدينه سلّ بر

 



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ١٣٠

  

  اي خنک شهر نبي رشک جنان
  ايت همه شهر جهاندر تولّ

  هم، مدام پي، پي فرستند پي به مي
  هزاران از درود و از سلامصد 

  زي اي مدينه شاد باش و شاد
   نبيجسم اي مخزن ،عرش فرش

  سولبه، دارالرطي اي مدينة
  الوصول منهج عرفان تويي، سلک

  برتو بادا رحمت ايزد مدام
  شام شهر رحمت روز و شب هر صبح و

  اي خوشا اهل مدينه آفرين
  شد همنشيني  مصطفٰتوان با مي

   پرجلالهاز وجود کعبه مکّ
   کعبه بکردت پرجمالکعبة

  بوي عشق از خاک تو آيد همي
  فيض عشق از خاک تو زايد همي

   جنون عشق را درمان توييهم
  گردان تويي  سکون عشق راهم

  اي بهار عشق از تو پربهار
  اي نگار عشق از تو پرنگار



  ١٣١ // …ةالمنورينةمد شهرالنّبي و خطاب به رسيدنِ به

  ي قرارهستکه سوز عشق را  اي
  قرار اي قرار عشق از تو بي
   را مآباي تو آب هر فضيلت

  اي تو بهر مکرمت لعل مذاب
  نآ  مدينه بود يثرب پيش ازناي

   خاتم پيغمبرانشد مدينة
  حصن دين با حصانت آمدي

  پاية تخت رسالت آمدي
  بهر نذر حضرت خيرالانام

  سلاماز ين هزاران خوان زر با
  صبح و شامآيند گردت عرشيان 

  کنند از خاک تو مشکين مشام مي
  قاي مدينه مهبط انوار ح

  اي مدينه منزل مختار حق
  اي مدينه غيرت خلدبرين

  اي مدينه رشک اعلا عليين
  گاه کبريا اي مدينه جلوه
  گاه اصفيا اي مدينه تکيه

  اي مدينه سر پناه بندگان
  أمن جان خستگاناي مدينه م



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ١٣٢

  

  بياي مدينه کان اصحاب النّ
   قطب و ولياي مدينه قبلة

  آن اين و  هراي مدينه محورِ
  و ابدال جهانمرکز اوتاد 

  اي مدينه غوث را تو کيميا
  اي مدينه خواجگان را سيميا

  قلزم انوار و اسرار نهان
  تاج بخش و نور بخش سالکان
  جوي اخگر خرمن دلدادگان

  ساحل آرامش آشفتگان
  گمان عاشقان را تو شکيبي بي
  ناشکيبا در فراقت ناتوان

  مرهم الطاف هر درد و فغان
   عارفانبرايمخزن احسان 

  بهشت پارة ارض تو باغي از
   نور کشتبر زمينتدست يزدان 

  ن راه توااز من و از عابر
  جاه توو مرحبا بر صد سلام 

  ن اين ديارااز من و از زائر
  شمار ها بي تهنيتتو باشد  بر



  ١٣٣ // …ةالمنورينةمد شهرالنّبي و خطاب به رسيدنِ به

  ماه و دور مهر  بهبر تو بادا تا
  بارش انوار يزدان جان پناه
  ابر رحمت بر تو بارد تا ابد

  د تا ابدعظمتت االله دار
  قيامت باشد اين عهد شباب تا

  حساب بر تو بارد نورهاي بي
  چون خطاب از شهر بطحا شد تمام

  نمودم جانب جاي قيام رو
  بود آن وقت نماز ديگري
  آمد از يارم جواز ديگري

  پس پياده ما بگرديديم زود
  اشتياق از ما صبوري برده بود

  شد نماز ظهر پس آنجا ادا
  غذا زا  بعدکردم واستراحت 

   حضوري اهتماماذناز پي 
  سلام ابتدا کردم توجهبا 

  يک لباس نو بکردم زيب تن
   مشک ختناي خوشبوتر از جامه

پيش شاه مرسلان درفتنم ب  
د پيش ايزد رازدانرفتنم ب  



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ١٣٤

  

   مولاي کلّدر محضررفتنم 
  الرسل  درگه ختمدررفتنم 
  با قصد دوري از بديرفتنم 

  عروج سرمدي  معراج وشتدا
  ستود رفتم که ربش مي او پيش

  جاي شهود در قيامت وي دهد
  بارگاه آن حبيب کبريا

  در حضور شافع روز جزا
   سياهيرفتن دفترم بودوقت 

   دوتاهيعصيان پشت من کرد بار
  چون نبودم آن جمال معنوي

  پس بکردم اهتمام ظاهري
  گشتم آماده حضور آن جناب

   شتاببابا گرفتم باچرخک 
  جود لطف ونمودم سوي بحر  رو

  دامنم ارچه بسي کوتاه بود
  چشم اشک و دل خطور لب درود و
   کثرت فسق و فجورترس من از

  يرفت کوي مصطفٰ مي روي سر
  يمست بوي مصطفٰشد موي تن 
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   حضورولي گرم جان انپاي لرز
  موسٰي جانم شتابان سوي طور

 



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ١٣٦

  

و ذکر و بيان   نبوي شريفمسجدِ  بهرسيدنِ
  سه خضراي مقدگنبدِ کردن  و زيارت)ص(بيالنّ حرم

   شريفالخضراقبةلوحش االله 
  سن عفيفحچنان با گر شد  جلوه

  آنکه مثل قاصد سلطان جود
  نمود جمالش رو پيش ديده با

   گلستان آن نگارصداقجان 
  مرهم قلب فگارآن که باشد 

  اي زيست در شب يلداربعيني
  گريست ميکوي دلبر شوق  دل به

  دم صبح وصال منجلي شد از
  شمال زندگي شد گلشن از باد

  فروغ جان رااش  پيکر نوراني
   شلوغراحتي افزاي دنياي

  کان مغفرت معدن برکات و
  هم دل نثار مکرمت جان گرو

 



  ١٣٧ // … و)ص(النّبي مسجدِ نبوي شريف و ذکر و بيان حرم رسيدنِ به

  نشين هاي آن حجله از کرشمه
  چار سويش يک بهار دلنشين

  ناز وجودش رشک گل خاک چم
  ودش انجمن جةروشن از مشکوٰ

  ست آنجا چون شميمارحمتش عام 
  يک گليم دو اندر شاه و مسکين هر

  لعالمين لّحمةجود ر ابر ز
  بهره يابد هر کسي از زائرين

  چون رسيدم جانبِ شرقِ حرم
   آن بحرالهمممسجد نبوي

  شد سريرآراي چشم و ديده شد
  اعمال خود غرق خون از شرم بر

  گشتبسنگين بر پا آمد و لرزه 
  گشتبخونين اشک هم دم فسرد و 

  دل نگه چون بهر ديد انگيز کرد
  خجلت عصيان دمش مهميز کرد
  يک طرف ار زشتي اعمال بود

  سوي ديگر فضل آن مفضال بود
  شد هماي فضل و لطف آن کريم

  ندامت سايه افگن مستقيم بر



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ١٣٨

  

  فتش چون يافت پس شد فتح بابأر
  قش حبابحزن قلب و جان بشد ن

  چون رهايي يافت دل از ترس دام
  سپهر سبزفامدل بر بوسه زد 
  فرق حجره سبزتاج حبذا بر

   باج،افسر فغفورگيرد او از 
  ارتفاع گنبد نيلي حصار
  احتشام گنبد اخضر نثار

  گنبد خضرا نشاننور سبز 
  ي اخترانها  چشمسازدخيره 

  گنبد خضرا برش دارد چنانک
  آنک زماه گردان گرد گيتي هست ا

  وي ربود نور خضرت مردمش از
  ي کبودها پاي خور افتاد گل

   طواف گنبد خضراي شاهدر
   ماهراه بردم همره خورشيد و

  



  ١٣٩// … مواجهه اقدس و داخل شدن در مسجدِ نبوي شريف و رسيدنِ به

 نبوي شريف و رسيدنِ داخل شدن در مسجدِ
 و ةٰ صلوةکردن هدي مواجهه اقدس و پيش به

معراج ت و تبريک بر سفرسلام و تهني  

  پايان چون رساند دل طوافش را به
  رانديش ش سوي مدخل پبشوق اس
   بارگاه آن نبيلتا ببوسم

  باب جبرئيل من شدم داخل ز
  ه عبورصفّکردم از محراب و از 

   با سروربديدم ةلجناضةرو
   نذر سلامبتدابود عزمم ا
  حضرت خيرالانامصحبتي با 

  بيگشتم آخر حاضر وجه النّ
  همه تر دامني در حظيره با

  لب عرق هم خشک رو چشم اشک و
  ليک بهر جود دل عندالطلب

 



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ١٤٠

  

  اي قبولتمنّ لب بيامد با
  اينت صلوات و سلامم يا رسول

   السلام،السلام اي جان جانان
   السلام، مهر رخشانالسلام اي

   السلام،السلام اي فخر انسان
   السلام،السلام اي رشک خوبان

   السلام،السلام اي نور يزدان
   السلام،السلام اي صبح تابان
   السلام،السلام اي شاه شاهان
   السلام،السلام اي مير سلطان
   السلام،السلام اي شاه بطحا
  م السلا،السلام اي ناز دلها

  السلام اي بالش پيغمبران
  جهان السلام اي نازش هر دو

  السلام اي سرپناه خستگان
  السلام اي چارة بيچارگان

  السلام اي گلعذاران را عذار
  السلام اي هر نگاران را نگار

  السلام اي مهبط انوار حق
  مختار حق السلام اي بندة



  ١٤١// … مواجهه اقدس و داخل شدن در مسجدِ نبوي شريف و رسيدنِ به

  دنيا و دين السلام اي ماية
  مرسلين ازالسلام اي فخر و ن

  السلام اي نازش رب را امين
  السلام اي بهر خوبان نازنين

  شا بهر کليمگالسلام عقده 
  السلام اي تاجدار در گليم

  شفيع را  آدمنوح والسلام اي 
  السلام اي منزلت دار منيع

  السلام اي وجه تکوين جهان
  السلام اي باعث هر کن فکان

  غم و درد السلام اي مرهم هر
لام اي وجه تسکين المالس  

لام اي همت جمله هممالس  
  علم السلام اي صاحب تاج و
  السلام اي پيشواي قبلتين

 ع(حسنکيستي جد(  حسينجد)ع(  
  السلام اي دين حق را خاتمه
  )س(السلام اي باب زهرا، فاطمه

و عجمرا عرب و مولا د سي  
  کرم و السلام اي صاحب جود



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ١٤٢

  

  زلالسلام اي شاهد حسن ا
  السلام اي مصحف شيرين غزل

  السلام اي پيشواي مقبلان
  السلام اي آبروي مرسلان
  صفا السلام اي معدن صدق و

  طاف و سخالالسلام اي کان ا
  السلام اي مخزن اسرار حق
  السلام اي پيکر انوار حق

  لعالمين لّحمةالسلام اي ر
  الامين راحت روحالسلام اي 

  االسلام اي زينت غار حر
  سرا السلام اي رونق هر دو

  السلام اي منزل وحي خدا
  السلام اي شمع بزم کبريا

  يقين السلام اي منبع علم و
لام اي مصدر حقاليقينالس   

لام اي سيد والانسبالس  
  السلام اي گوهر اعلي حسب
  السلام اي افضل و خيرالبشر

لام اي صاحب شقالقمرالس   



  ١٤٣// … مواجهه اقدس و داخل شدن در مسجدِ نبوي شريف و رسيدنِ به

  عيمالسلام اي مالک حوض و ن
  السلام اي قهر بر نار جحيم

  يا امام الانبيا از من سلام
  شام صبح و دم هر  بهتو بادا دم بر

   رسولآمدم در درگهت آه اي
  الوصول الکبريا کيف يا حبيب

  همچو جامي اين غلام بارگاه
  شام و پگاه دم شها اين اسد هر

  جناباي فرستد  صد سلامت مي
  که آيد يک عليکم در جواب بو

  از و شوق اين ادني غلامبا ني
  سلاموقت ي روبروي مصطفٰ

  ديده کرده بند بهر ديدنش
  شنيدنشما و حسرت بگوش 

  چون نصيبم گشت آن خيرالمآل
  ؤال اين سحضور شاه کردم از

  ليس لي حسن العمل بهر نجات
  نيست غير از امشبم شام برات
  چون رسيدم پيش محبوب خدا

   آن شب معراج راديدمروز 



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ١٤٤

  

  رش گشته زير پاروز شب که ع
  روز شب که کرده مهمانش خدا
  روز شب که مرکبش آمد براق

  روز شب که گشته رفرف زير ساق
  حجاب روز شب که ديد حسنش بي

  نقاب ي بيروز شب که شد تجلّ
  تهنيت بر اين سفرگشت وقت 

  :عرض کردم خدمت خيرالبشر
  ييا امام الانبياء خيرالورٰ

  راو ي تذي اسرٰهست سبحان الّ
  لامکان بودن مبارکباد تو
  تو عرش پيمودن مبارکباد

  ضيف حق بودن مبارکباد تو
  اش ديدن مبارکباد تو جلوه

  آن جمال و ذات قدسش روبرو
  چشم سر ديدن مبارکباد تو

  حق آن گفتگو ز قاب قوسين و
  تو ي مبارکبادالاسرٰليلة

  کرد آرزو ذات خود تو نمودن،
  اين شرف شاها مبارکباد تو



  ١٤٥// … مواجهه اقدس و داخل شدن در مسجدِ نبوي شريف و رسيدنِ به

   از ادراک شدتررفعتت بالا
   افزونتر از افلاک شدرتبتت
ارني گفت کس بهر شرفرب   

  ي شد تقاضا اين طرفادني منّ
سر هي از جمالش سر بموسٰ خر  
  زاغ البصر ات شد چشم ما بهره

  اي شهنشاه رسالت اي سراج
  ديدني باشد شب معراج تاج

  آبروي انبياء و مرسلان
  باج تاج تو گرفت از آسمان

  و زهراي بتولاز پي حسنين 
ت قبولاز غلامي کن تو تهني  

  شاد گردان از لقايت مه لقا
  شها را اي معراج ده ما صدقه
   وصولبر من ده از راهاي  صدقه

  نوم و يقظة ده لقايت يا رسول
  چون سر آمد محضر سلطان سلام

  ت کلامسر آمد ز تهني چون به
  اضطرابچون بشد از قلب اندک 

  و خوابآرام دست آمد کمي  چون به



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ١٤٦

  

  چون فسرده جان و اين قلب فگار
  و قرار يافت قدري ماية صبر

  پس برفتم پيش شيخين کرام
  خدمت ايشان سلامبردم نذر 
   شدم من زان سپسةلجناضةرو

  بود پر از مردمان آن جاي بس
   حضرت بلالةذنأروبروي م

   مآلةلجناضةصل از رومتّ
  والدم زير از چرخک بيامد

  دمو بمن پهل  وبابشد مراقب 
  پهلوي من چند کس از شاميان

  گرفتند اين ميان آمدند و جا
  من پس بکردند ابتدا صحبت به

  در آن انجمنتازي گوي جمله 
  روي تابان جناب والدم

  يشان در حرممشتاق اکرده بس 
  بارة منهاج او پرسشي در
  گفتگوش شد سلکماز طريق و 

  ست چون بدانستند شيخ قادري
  ست يپير کميابي و مرد نادر



  ١٤٧// … مواجهه اقدس و داخل شدن در مسجدِ نبوي شريف و رسيدنِ به

  يک زبانگفتند باهم گي جمل
  قين از صالحان يهست مردي با

  دست دعا که اومان  سفارش کن
  پيش ايزد برگشايد بهر ما

  لبش بهر فلاح گو بجنباند
   نجاحلطف وبرکت و  و بهر خير

  چون پدر از شغل خود فارغ نشست
  دستزنان بر روي و  بوسه اي عده
  هم همچنين گروه شاميان آن

   پدر زد با يقينبوسه بر دست
  با دعاآرزوشان تا برآيد 

  ها کرد از خدا درخواستوالدم 
  ديممسجد ب تا نماز شام در

  جانب مسکن سپس ما آمديم
  بود اين معمول هر وقت نماز

   چاره ساز مقيمان در ديارما
  از نماز عصر تا وقت عشا

  يصحن مصطفٰ ما بهجاي بود 
  از همانجا گنبد خضراي شاه

   نگاهباائم ما ببوسيديم د



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ١٤٨

  

  غروبهر  قبل از  اين کهدورسم ما ب
  کرديم هم روح و قلوب تازه مي
  کرديم بر فخرالکرام پيش مي

  ت، هم سلام هداياي تحيهم
  کثرت احضار پيش مصطفا

  از ادب بيرون شمارند اصفيا
  گنج بخش و هم جنيد و بايزيد
  پيش اين درگاه کمتر از مريد

  العارفين  قطب و تاج،غوث و خواجه
  سالکيندم  رفتند بيپيش او 

   هيچ خود را آن خواصيچون شمرد
   خلاصدرکاوشان معدن 

   خويش راي شاهبازدچون شمار
  ه سادر والاي آن شه ذر بر

  هست اينچون گمان پاک طبعان 
  جاي ما آشفته حالان را ببين

  ي مطمئن ترسان چنانها نفس
  باشد گمان؟ را چه مينفس خاطي 

   ارمدر مدينه رشک گلزار
  هاله يادگار خواهرم و بدر



  ١٤٩// … مواجهه اقدس و داخل شدن در مسجدِ نبوي شريف و رسيدنِ به

   با پدر بهر لقاهدر رسيد
  از رياض و تازه شد زخم قضا

  در زمان اين اقامت پر مرام
   قيامروزي بردر مدينه مانده 

  روز جمعه پيش از وقت نماز
  چشم انتظارم بود باز که دو

  طلعت زيباي مرشد شه هلال
   نيک فالباکرد روشن چشم من 

 



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ١٥٠

  

  رانوار پو فراق از آن ديارِ  هجر زمانِرسيدنِ
  )ص(سيدِ کائناتطلب رخصت کردن از  و

  جناب هفته زين نمط از آن دو تا
  ياب ي همچو من شد فيضيبينوا

  بود روشن حبذا راه وصول
  درگاه رسول غلامي تا به بر

  قدح و ساقي و لعل عيار و رند
  گلشن و فصل بهار جام و مينا

   نوش جام بودخم، شراب و نوش
ام بودوه چه روز آن، وه چه آن اي  

  لعالمين لّحمةلطف عام ر
  جان عاصي کرد طور آتشين

  گساري در چمن زار نبي مي
  قلب خاطي داده سوز سرمدي
  انفسم را کرد بس سوز آشنا

   حريم مصطفاآن حضوري در

 



  ١٥١// … رسيدنِ زمانِ هجر و فراق از آن ديارِ پرانوار و طلب

  بخشش آن بارگاه ذي وقار
  بس فراوان بود، خوش آن روزگار

   و نعمماوراي فهم فيضان
  کرم بود ارزان از کف ابر

  رسيد روز رخصت حيف آخر در
  واي بختم که سر آمد روز عيد

  آن روزگار !حسرتا وا حسرتا
  شتابي درگذشت آخر بهار با
  بگيرم اذن رخصت من شدم تا

  پيش روي انور آن ذوالکرم
  صد قلب ملول عرض کردم من به

  حيف روز هجر آمد يا رسول
   سلامبستاني  خيرالورٰروم مي

  ! فخر کرام،سر روز وصل آمد به
  سفر رفتنم هست اي شهنشه بر

  ده اذن دگر مان و گردان شاد
  سلامت کن وداع و بازخوان با
   از خود مرانمان،خوان بازمان باز

  گوشم بود وا و چشم بوده بند
  آ نيوش جان شود رو، باز تا



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ١٥٢

  

  هم باز آ و باز آ رو باز
  سر در رفت و آمد عمر را کن به
  الغزل  رخصت پيش آن بيتوقت

  از زبان حال خواندم اين غزل
   رشک بهاران ياد بادکوچة

  شهر شاه شهرياران ياد باد
   دلم از من ربودکويتنکهت 

  بوي زلف يار ياران ياد باد
  اي خوشا عمري که در کويت گذشت

  باد تا ابد اين روزگاران ياد
  خاک اگر گردم بيايم سوي تو
  عرض خاک خاکساران ياد باد

  ت دمبدم حبذا نوشند باده
ت اين ميگساران ياد بادهم  

  ازدحام عاشقان بهر سلام
  تاجدار تاجداران ياد باد

  ستووه چه زيبا گنبد خضراي ت
  طوف چشم دوستداران ياد باد

  رانوار هست چه پةلجناضةرو
  اران ياد بادزصفّه پر از حق گ



  ١٥٣// … رسيدنِ زمانِ هجر و فراق از آن ديارِ پرانوار و طلب

   و درمحرابستن و  اين اُحجره و
   باديادگار يادگاران ياد

  اين جنون و اين نياز عاشقان
  وين سلامم صد هزاران ياد باد

  م پيش توروي زرد و چشم سرخ
  اران ياد بادز جمال گلعبر

  لعالمين لّحمةبهر لطف ر
   ياد بادبارش انوار باران

  چون سرود اين غزل پايان رسيد
  چکيد مي هجر از چشم عاشق اشکِ

   با چشم تراذن رخصت خواستم
و بشردست بسته از شه جن   

  فکر فرقت آتشين گشته جگر
  تر شد قدم سنگين و عارض تر به

د و ني رفتنمنيروي ماندن ب  
  ني توان زيستن ني مردنم

  ل پيش و پس کردم قدمأمدر ت
  خر از باب بقيع بيرون شدمآ

  پس بکردم سوي گنبد من نگاه
  هبا هزاران حسرت و صد درد و آ



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ١٥٤

  

  شدي دلم مضطر اناز غم هجر
  شديتر از غريبي چشم قلبم 

  چشمم جوي آب دو بود جاري از
  اشک ناب زبان حال گفتم ز با

  خاک کويش را مبر! آب چشما
  اثر بگذار رويم از سفر !هي

 



  ١٥٥ // در ختامِ کتاب و ذکرِ انتساب و بيانِ عزمِ ديگر سوي حجاز

   انتسابو ذکرِ  کتابختامِ در
   ديگر سوي حجاز عزمِو بيانِ

  سوغات سفر اينک عزيز بود
  سر فيض خيزيکزان سفر که بوده 

  رمز گويم بهر تاريخ سفر
  فاش کن رازم اگر داري هنر

  کم کرده بوددو سير هفته  بدر
  ماه پاي ناز آورده سجود

  از فروغ انجمن چشمان سال
  لهلا ضياء گشته بس از دور پر
  شاگنفهميدي شوم عقده  گر
  ده اي شهر خدا ه فزوده برنُ

  دفزونهزار و چار صد سي ب بر
  بام رفعت ديده اين بخت نگون
  کاروانم شد روان سوي حجاز

  وفور شوق وجدان و نياز با

 



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ١٥٦

  

  مه رويش نمود از سر حضرت چو
  روز مهد فيض سر پوشيده بود

  شد رجعتم زان ديار فيض زا
  ر رحلتمواي صدها واي خوان ب

  فاش در شهر رسول باز بشنو
  وصول ده گذشته که شدم پس از

  چون نصيبم شد سفر سوي حرم
  پرحشمرا پس سرودم مثنوي 

  من نوشتم شعرهاي آبدار
  در سپاس و امتنان کردگار

  ست از پي اين مثنويج دل بسا
  جمال معنوي نام ذيشان با

  از سروش کبريا اعلام شد
   نام شد»ةعادسفرالس تحفة«

  نياز انتساب نامه گردد با
  از سرنعلين آن گردون نواز

  يکحل چشمم خاک کفش مصطفٰ
  ست اين نامه را اچون قراضه از زر

  فاتحه مسعود چون کردي خدا
  عاقبت محمود کن اين نامه را



  ١٥٧ // در ختامِ کتاب و ذکرِ انتساب و بيانِ عزمِ ديگر سوي حجاز

  باز چون کوس سفر گوشم رسد
  باز چون عزم دگر اين دل نهد

  باز آيد چون نداي جانفزا
  باز آيد چون صداي باز آ

  دهد جانم سروش باز مژده مي
  باز غلغل از بهار آيد نيوش
  باز ساقي پر کند جام سفال
  حال باز مطرب آورد در وجد و

  که دلگرمم کند باز خواند تا
  که جان اخگر نهد باز خواهد تا

  داستان اين سفر پايان کنم
   عشق و جنون کوته زنمةقصّ
  کشم افسار شبديز دهن مي
  ننهم زنجير در پاي سخ مي

  خيز دل بهر سفر، خامه بنه
  تنگ کردن جبة انديشه به

  ار دل جولان و فکر شهسوار
  دفتر ديگر نگارم يک گويد

  گويمش کاي دلربا و دلفريب
  خوش سخن گويي ندارم هيچ ريب



  ةعادالس سفرتحفةمثنوي  // ١٥٨

  

   آهوي سفرم هستليک چشم
  شوق گشته صيد فتراک دگر
  ديگر اينکه مرشد رومي وشم

  کو يار خوشم؟ صديق صدق؟ کو
  ين حسامم من ضياءالدچون ندار

  اينجا تمامکنم  را ميمثنوي 
  



  

Centre of Persian Research 
Office of the Cultural Counsellor 

Embassy of Islamic Republic of Iran 
New Delhi 

________________________________________  

Mathnavi 
Tohfa-e Safar-us Sa‘adath 

Composed by: 
Dr. Syed Mohammad Asad Ali Khurshid 

________________________________________  

Composing: Shahid Saeed Khan  
Page setting: Abdur Rehman Qureshi 

Designing of the cover page: Aisha Fozia 
Printing Manager: Haris Mansoor 

² 
First Edition: New Delhi, December 2011 

Printed at: Alpha Art, Noida (U.P.) 
ISBN: 978-964-439-507-9 

² 

Iran Culture House 
18, Tilak Marg, New Delhi-110001 
Tel.: 23383232-4, Fax: 23387547 

qandeparsi@icro.ir 
ichdelhi@gmail.com 
mtfhend@gmail.com 
www.newdelhi.icro.ir 

 



  

  

Mathnavi 
Tohfa-e Safar-us Sa‘adath 

Composed by 
Dr. Syed Mohammad Asad Ali Khurshid 
Deptt. of Persian, Aligarh Muslim University, Aligarh 

CENTRE FOR PERSIAN RESEARCH 
Office of the Cultural Counsellor 

Embassy of Islamic Republic of Iran 
New Delhi 


